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  مقدمه
   بـزودي رخ    رويدادهايي كـه   دارد،   برمي   پرده   از رويدادهاي آينده     كتاب  ايـن

   را در يـک رؤيـا بـر خـادم            وقايع   داد تا اين     اجازه   مسيح  خدا به . خواهد داد 
.  را براي او بـازگو كـرد        اي آمد و معني آن       فرشته  آنگاه. آشكار سازد » يوحنا«خود  

   خود ديد و شنيد، بـه   را كه  و هر آنچه  خدا و عيسي مسيح     سخنان   تمام يوحنا نيز ٢
  . درآورد نگارش

   حـال    بخواند؛ و خوشـابه     ها را براي ديگران      پيشگويي   اين   كسي كه    حال  خوشابه٣
  .  دور نيست  رويدادها چندان  اين  وقوع  فرا دهند، زيرا زمان  گوش  آن  به  كه آنان

  
  ر هفت کليساسلام يوحنا ب

   يوحنا، از طرف٤
  . آسيا  كليسا در ايالت  هفت به

 و بود و خواهد آمد، و         هست   پروردگاري كه    بر شما باد، از جانب       و آرامش   فيض
 عيـسي    و از جانـب   ٥،     الهي اسـت     تخت   در پيشگاه    خدا كه    هفتگانه   روح  از جانب 
 كسي    نخستين  مسيح. مايدفر  ر مي  بر ما آشكا     را بطور كامل     حقيقت   تمام   كه  مسيح
   اين   پادشاهان   شد و هرگز نخواهد مرد، و برتر از تمام           زنده   از مرگ    پس   كه  است
 خود مـا را      نمايد و با خون      مي   ما را محبت     بر او كه     و ستايش   سپاس.   است  جهان
   مقـام  به خود،   و سلطنت او ما را در ملكوت٦؛   طاهر ساخت    و از گناهانمان    شست
 و   او را تـا ابـد قـدرت       .   نماييم   تا خدا يعني پدر او را خدمت         كرده   منصوب  كاهن
  . آمين!  باد جلال

   بـه   هر چشمي او را خواهد ديد؛ حتي آناني كـه         . آيد  او سوار بر ابرها مي    ! بنگريد٧
 و  ت وحـش  شدت از  جهانهاي  مقو   زدند، او را خواهند ديد؛ و تمام        پهلوي او نيزه  
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 و    الـف   من«: مايدفر  خدا مي ٨.  باشد  بگذار چنين !   بلي، آمين  . گريست خواهند    اندوه
   تمـام    صـاحب   فرمايـد كـه      را خداوندي مـي     اين» .  ابتدا و انتها هستم     من.  يا هستم 

  . و بود و باز خواهد آمد ، و هست قدرتهاست
  

  شود  بر يوحنا آشكار مي مسيح
   خداونـد رنـج      ماننـد شـما در راه      ،  نويـسم    را براي شما مـي      امه ن   اين  ، يوحنا، كه    من٩

   خـود سـهيم    و مـا را در ملكـوت    عطا فرمـوده     ما صبر و تحمل     اما او به  .  كشم  مي
  .  است نموده
 تبعيـد     پطمـوس    جزيـره   ، بـه     مسيح   در باره    و بشارت    انجيل   پيغام   اعلام   بعلت  من

.   خدا مرا فرو گرفـت       روح   كه   بودم   عبادت  ر حال  د  روز خداوند بود و من    ١٠.  شدم
  كـه ١١،     صـداي شـيپور شـنيدم        سر خـود، صـدايي بلنـد همچـون           از پشت   ناگهان

اي   بينـي، در نامـه       مي  هر چه .   ابتدا و انتها هستم     من.   و يا هستم     الف  من«:  گفت  مي
، اِزميـر،      اَفَـسُس  ، يعني بـراي كليـساهاي        كليسا بفرست    را براي هفت     و آن   بنويس
  ». لائوديكيه و  فيلادلفيه، طياتيرا، سارد،  پرغامه

 سر خود    ، در پشت     ببينم  گفت   مي   سخن   با من    تا كسي را كه      برگشتم  هنگامي كه ١٢
  كـه »  پسر انـسان   «  شبيه   شمعدانها، مردي ديدم    در ميان ١٣.   طلا ديدم    شمعدان  هفت

سر و موي او سفيد ١٤.  بود اش ندي طلايي دور سينه و كمرب  داشت ردايي بلند بر تن
پايهـاي  ١٥.   آتشهاي  شعله  بود همچوننافذ تيز و  ، و چشمانش  و پشم  برف بود چون 

 آبـشار    صـداي او مثـل    .  باشـند    داده   صيقل   در آتش   درخشيد، مانند مسي كه     او مي 
   شمشير دو دمِ تيزي هم      بود، و    ستاره   او، هفت    راست  در دست ١٦.  بود   افكن  طنين

  .درخشيد  خورشيد نيمروز مي  او همچون صورت.   قرار داشت در دهانش
  تـ راس ـ  اما او دست  .   جلو پاي او افتادم     تاد، مانند مرده  ـ او اف    به  تي چشمم ـوق١٨و١٧

 و    بودم   زنده  من!  تمـدا و انتها هس   ـ ابت  من!  نترس«:  و فرمود    گذاشت  خود را بر من   
.   دارم   را در دسـت      مردگان   و عالم   ، و كليدهاي مرگ     ام   ابد زنده    تا به   ، و حال    ممُرد
  معنـي هفـت   ٢٠.   را بنـويس     داد، همـه     خـواهم    نشان   را كه    را ديدي و آنچه     آنچه١٩

:   طـلا اينـست      شـمعدان    هفـت    ديدي و همچنين     من   راست   در دست   اي كه   ستاره
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 كليـسا   ، خـود هفـت    شـمعدان  ليسا هـستند، و هفـت   ك  هفت ، رهبران    ستاره  هفت
  ».باشند مي
  
  

   محبت  كليساي بي  به  مسيح پيام
  : بگو  او چنين  و به  بنويس  را براي رهبر كليساي اَفَسُس  پيغام اين«
   راسـت    كليساها را در دسـت      د و رهبران  ـزن   مي  اها قدم ـ كليس   در ميان   آنكه«

 و صبر تـو    نيک و زحمات از اعمال٢:  را براي تو دارد     پيغام  دارد، اين    مي  خود نگاه 
كنـي و     پوشـي نمـي      اعضاي خود چـشم      گناهي در ميان     از هيچ    كه  دانم  مي.  آگاهم

اي  اي و پـي بـرده    سنجيده تـ دق  خدايند، به گويند فرستاده    مي  ادعاي كساني را كه   
  .اي  كرده اي و مقاومت كشيده   و زحمت  رنج تو بخاطر من٣. گويند  مي  دروغ كه
 ياد آور     به  پس٥!  نداري   دوست   اول  تو مرا مثل  :  بينم  ، ايرادي در تو مي      الـبا اينح «٤

  و گرنـه  .  بـودي، بـاز گـرد        اول   جايي كـه     و به    كن  اي؛ و توبه     كرده  از كجا سقوط  
  .  داشت  كليساها بر خواهم  تو را از ميان  آمد و شمعدان خواهم

  .متنفر هستي" ها نقولاوي" از رفتار  تو نيز مانند من:   خوبي در تو هست ا نكتهام«٦
: ويدـگ   مي   كليساها چه    خدا به    روح   كند كه    توجه  نود، خوب ـش   را مي    اين  هر كه «٧
   در بـاغ   كـه   حيـات   درخـت   داد از ميـوه     خـواهم   ود، اجـازه  ـ پيروز ش    كسي كه   به

  ». بخورد تـخداس
  

    ديده  كليساي زحمت  به سيح م پيام
  : بگو  او چنين  و به  را براي رهبر كليساي ازمير بنويس  پيغام اين«٨
  دانـم   مـي ٩:  شد   زنده  آن از     پس مرد و  و     و آخر است     اول   كه   كسي است    پيغام  اين«
 چقدر   كه دانم  مي همچنين. اي   شده   و زحمت    رنج   حد متحمل    تا چه    من   راه در  كه

  از كفرهـايي كـه    .  آسماني برخـورداري     از ثروت    و فقيري؛ اما در عوض      تنگدست
 خدا هستند؛     يهودي و فرزندان    گويند كه    مي  ايشان.  گويند نيز باخبرم     مي  مخالفانت

   در پـيش     و مـشكلاتي كـه      از زحمـات  ١٠. باشند   مي   شيطان  اما نيستند، زيرا پيروان   
 خواهـد افكنـد تـا شـما را            زندان  ي از شما را به     بعض  بزودي شيطان !  داري، نترس 

٢ 
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 وفـادار     خواهيد ديد، اما تا پاي مرگ        روز آزار و زحمت      ده   مدت  شما به . بيازمايد
  .  زندگي جاويد را بر سر شما بگذارم بمانيد تا تاج

: گويـد    مي   كليساها چه    خدا به   روح   كند كه    توجه  شنود، خوب    مي را   اين  كههر  «١١
  ». آسيبي نخواهد ديد  دوم  پيروز شود، از مرگ ر كهه
  

   نشان  سخت  واكنش  غلط  تعاليم  به  نسبت  كليسايي كه  به  مسيح پيام
  دهد نمي

  :  بنويس  را براي رهبر كليساي پرغامه  پيغام اين«١٢
:  كـار بـرد      بـه    تيز خود را چگونه     دم دوداند شمشير      مي  كه   است كسي   پيغام  اين«
   شيطان   و مردم    است   شيطان   مقرّ حكومت   بري كه    در شهري بسر مي      كه  دانم  مي١٣

اي؛ حتـي زمـاني       نكردهاي و مرا انكار        وفادار مانده    من  ، به   با اينحال . پرستند  را مي 
   بـه    شهيد شد، تـو نـسبت        شيطان   هواداران   دست  ، به    وفادار من  ، شاهد    آنتيپاس  كه
  . ماندي  امين من
روي    كـساني مـي      غلط  تو زير بار تعاليم   .  بينم  ، ايرادي در تو مي      با وجود اين  «١٤
   گنـاه    را بـه     اسـرائيل    قـوم   ياد داد چگونه  »  بالاق «  به  هستند كه »  بلعام« مانند    كه

   زناكـاري و خـوردن       را بـه     اسـرائيل   ، قـوم    هـاي بلعـام      راهنمـايي   طبق. بكشاند
 شـما، از     بلي، در ميـان   ١٥.  كردند   بود، تشويق    شده  قديم بتها ت    به  خوراكهايي كه 

؛    خود را تغيير بـده       و روش    و راه    كن   توبه  پس١٦!  زيادند   بلعام   مريدان   قبيل  اين
  . جنگيد  خواهم  با آنان  آمد و با شمشير دهانم  خواهم  ناگهان وگرنه

: گويـد   مي  كليساها چه دا به خ  روح  كه كند  توجه شنود، خوب  را مي   اين  هر كه «١٧
   او سـنگ     بـه   خـورد؛ و مـن     آسـماني خواهـد        نان  ، آن »مَنّ« پيروز شود، از      هر كه 

  كـه ، نـامي      اسـت    شـده    جديـدي نوشـته      نـام    بـر آن    بخشيد كه   سفيدي خواهم 
  ».كند  مي  را دريافت  آن غير از كسي كه،   باخبر نيست  از آن هيچكس

 
  دهد  نمي  نشان  واكنش  گناه  به  نسبت ليسايي كه ك  به  مسيح پيام

  :  را براي رهبر كليساي طياتيرا بنويس  پيغام اين«١٨
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   تيز و نافذ اسـت      هاي آتش    شعله   همچون   چشمانش   كه   فرزند خداست    پيغام  اين«
   كـه   دانم  مي.   آگاهم   نيكت   از اعمال   من١٩: درخشد   صيقلي مي    مانند مس   و پايهايش 

 و   باشـم    مـي    و صبر تو مطلع      و ايمان    از محبت   همچنين. كني  را را دستگيري مي   فق
، ايـرادي     بـا اينحـال   ٢٠. نمـايي    ترقي مـي     از پيش    امور بيش    اين   در تمام    كه  دانم  مي

دهي    مي  ، اجازه    است  كند نبيه    ادعا مي    كه  ، ايزابل    زن   آن  تو، به :  بينم   در تو مي    بزرگ
 شـوند    منحرف  راست  از راه    من   خدمتگزاران   شود كه    بدهد و باعث    لط غ  تا تعاليم 

. انـد    براي بتهـا قربـاني شـده        ، خوراكهايي را بخورند كه       شده   زناكاري كشيده   و به 
  پـس ٢٢.   را تغيير دهد؛ امـا نخواسـت        ، راهش    كرده   تا توبه    دادم   او فرصت    به  من٢١

، بـر    فاسـدش   مريـدان   او را بـا تمـام   من:   كن وجه ت  خوب  گويم   مي   آنچه   به  اكنون
  ، مگر اينكه  ساخت  دچار خواهم  مصيبتي سخت  و به  انداخت بستر بيماري خواهم

  فرزنـدانش �٢٣ بكشند؛    اند، دست    با او كرده     باز گردند و از گناهاني كه       بسوي من 
   قلـب    اعمـاق    مـن    كه  نست كليساها خواهند دا     همه  آنگاه.  برد   خواهم  را نيز از بين   

   اعمـالش   مطـابق   هر كـس   به من.   آگاهم  و از افكار همه    كنم  انسانها را جستجو مي   
  . داد  و جزا خواهم پاداش

  و انتظـار ايد،    فته نر   غلط   تعاليم   اين  دنبال   در طياتيرا هستيد و به       شما كه   و اما از بقيه   «٢٥و٢٤
   اسـمش   كـه   تعاليمي است ، همان  غلط  از تعاليم منظورم.   ديگري ندارم   خواستدر
   من  پس!   شيطان  جز عمقهاي   ، چيزي نيست     در واقع   اند، كه   گذاشته»   عميق  حقايق«را  

  .  داريد تا باز گردم  نگاه  داريد محكم  آنچه ؛ فقط انتظار ديگري از شما ندارم
   ء ه و اراد    خواسـت   ، به    من  شت بازگ   پيروز شود و تا زمان       مشكلات   بر اين   هر كه «٢٦
و بـا   ٢٧ قومها حكمراني كنـد،        بخشيد تا بر تمام      خواهم   او قدرت    كند، به    عمل  من

   مـن   قدرتي بـه   نيز چنين  پدرم  كه  نمايد، همانگونه    حكومت   بر آنان   آهنينعصاي  
. واهنـد شـد    گلي خُرد خ     مانند كوزه    ايشان  روزي همه .  كنم   سلطنت  داد تا بر آنان   

  . بخشيد  او خواهم  را به  صبح  ستاره  من همچنين٢٨
  ».گويد  مي  كليساها چه  خدا به  روح  كند كه  توجه شنود، خوب  را مي  اين هر كه«٢٩
  

   روح  كليساي بي  به  مسيح پيام
 ٣  :  را براي رهبر كليساي سارد بنويس  پيغام اين«
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  : را دارد  ستاره  خدا و هفت  هفتگانه وح ر  كه  از سوي كسي است  پيغام اين«
 بيدار  پس٢. اي  مرده  هستي، اما در حقيقت      و زنده    ظاهراً كليسايي فعال     كه  دانم  مي«

   در شـرف     هـم    آن   بـرود، چـون     ، از بين     باقي مانده    خود بيا و نگذار آنچه      شو و به  
  بـسوي آن  ٣.   اسـت   نقـص   و   در نظر خدا پر از عيب       زيرا رفتارت ؛    نابودي است 

 باز   ؛ نزد من    بند باش  پاي     آن   آوردي، باز گرد و به       و ايمان   ابتدا شنيدي   پيغامي كه 
  . آمد و تو غافلگير خواهي شد  مانند دزد خواهم گرد، و گرنه

   دنيـا آلـوده     هـاي ايـن      خود را با لكه      لباس  ، در سارد كساني هستند كه        همه  با اين ٤
   گـام    سفيد در كنار مـن      اسـ در لب    كه  تـتگي خواهند داش  ـايس ش  اند؛ ايشان   نكرده
 او را از      نيـز نـام     مـن .  خواهد نمود    سفيد بر تن     پيروز شود، لباس    هر كه ٥. بردارند

   اعـلام   انشـ خدا و فرشتگ ـ     در حضور پدرم     كرد، بلكه   واهمـ پاک نخ   تر حيات ـدف
  .  است  من  او از آن  نمود كه خواهم

  ».گويد  مي  كليساها چه  خدا به  روح  كند كه  توجه شنود، خوب  را مي  اين هر كه«٦
  

    كليساي نمونه  به  مسيح پيام
  :  بنويس  را براي رهبر كليساي فيلادلفيه  پيغام اين«٧
دري را .  و كليد داود را دارد  است  پاک و صادق  كه   از سوي كسي است      پيغام  اين«
توانـد    او ببنـدد، كـسي نمـي    توانـد ببنـدد؛ و دري را كـه      او بگشايد، كسي نمي     كه

  .بگشايد
 خـود را      نيرومنـد نيـستي، امـا تـلاش          چندان   كه  دانم  ؛ مي   شناسم   مي  تو را خوب  «٨

 نيز دري     من  پس. اي   مرا نيز انكار نكرده      نمايي؛ نام    اطاعت   من  اي تا از احكام     كرده
  .د ببنددتوان  كسي نمي  كه ام  روي تو گشوده به
  كنند اما بـه      از هدفهاي شيطاني پشتيباني مي       در باطن   ، آناني را كه      جهت   همين  به«٩

 پايهـاي تـو      ، بـه     تا آمـده     ساخت  نمايند، مجبور خواهم    ظاهر ادعاي پيروي مرا مي    
 تعلقي   گويند و هيچ     مي   دروغ   هستي؛ زيرا ايشان     من   تو محبوب   بيفتند و بدانند كه   

  .ارند ند  من به
 شـد، امـا     تمام  و آزارت    اذيت   قيمت   امر به    اين   كردي، گر چه     اطاعت  تو از من  «١٠

   نيـز تـو را از دوره   از اينرو، مـن   .  دادي   نشان  ، صبر و تحمل      مشكلاتت  تو در تمام  
د ـ دنيا خواه ـ    مردم   بر سر تمام    ود، تا از بلايي كه    ـ نم   خواهم   حفظ   سخت  آزمايش
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 داري،    نيروي اندكي را كه      همان  پس.  آمد   بزودي خواهم   من١١.  باشي  آمد، در امان  
  . تو را بگيرد و ببرد  عظيم  و پاداش  تا كسي نتواند تاج  كن حفظ

 تـا     ساخت   خواهم  خود ستوني محكم   خداي     پيروز شود، او را در خانه       هر كه «١٢
 خداي خود را نيـز بـر    نام.  نرود حضور خدا باشد و ديگر هرگز بيرون  در    همواره

 از    از آسـمان     جديـد گـردد كـه       ، اورشـليم     شهر خدايم    به   نهاد تا متعلق    او خواهم 
  . نهاد  جديد خود را بر او خواهم  نام همچنين. آيد  مي  خدايم جانب

   كليـساها چـه      خـدا بـه      روح   كنـد كـه      توجـه   شـنود، خـوب      را مي    اين  هر كه «١٣
  ».گويد مي
  

   كليساي خودپسند  به  مسيح پيام
  :  بنويس  را براي رهبر كليساي لائوديكيه  پيغام اين«١٤
 آشـكار     و راسـتي تمـام       را بـا امانـت       حقيقـت    همواره   كه   كسي است    پيغام  اين«

  .  خداست  خلقت سازد، و منشأ تمام مي
يكـي از     كـاش .   گرم   سرد هستي و نه      نه   كه  دانم  ؛ مي   شناسم   مي   تو را خوب    من«١٥
،    خـود قـي كـرده        را از دهـان    ، تو    گرم   سرد هستي و نه      نه  اما چون ١٦!  دو بودي   اين

  . ريخت   خواهم بيرون
 در    و كاست    كم  خواهي، بدون    مي   ثروتمند هستي و هر چه      كني كه    مي  تو گمان «١٧

  .هستي   و بينوا و كور و عريان  و بيچاره  بدبخت اما غافلي از اينكه. اختيار داري
 بـا     را بخـري، طلايـي كـه         طلاي ناب    از من    كه  كنم   مي   تو نصيحت   ، به   بنابراين«١٨

 سفيد و پاک      لباس  از من .  آوري   واقعي را بدست    ، تا ثروت     است   شده   تصفيه  آتش
 تا    بمال   چشمانت   دارو بخر و به     از من .  و شرمسار نباشي     تا برهنه   را بخر و بپوش   

  تو را نيز تنبيـه    .  كنم   مي   و تنبيه   ، تأديب   دارم   مي   دوست   آناني را كه    من١٩. بينا شوي 
  .، براي خدا غيور شوي  كشيده  تا از لاقيدي دست كنم مي
 را  در صـداي مـرا بـشنود و          هر كه .  كوبم   را مي  در،     در ايستاده    در مقابل   اكنون«٢٠

 ٢١.   كرد، و او نيـز بـا مـن          ، با او دوستي دائمي برقرار خواهم         شده  بگشايد، داخل 
  ، در كنـار مـن       ام   سـلطنتي    بر تخت    داد كه    خواهم   پيروز شود، اجازه     هر كه    به  من

  .  او نشستم  بر تخت  و در كنار پدرم  نيز پيروز شدم  من بنشيند، همانطور كه



 ٦٢٥

  ».دگوي  مي  كليساها چه  خدا به  روح  كهكند   توجه شنود، خوب  را مي  اين هر كه٢٢
  

   رؤياي آسمان
  اي گـشوده     دروازه   در آسـمان     كـه   ، ديـدم    كردم   مي   نگاه  ، همانطور كه    سپس
   آوا كـه     رسـيد؛ آن    ، بگـوش     بـودم    قبلاً نيز شنيده     آوايي كه    همان  آنگاه. شد
 تو    را به    آينده  بالا بيا تا وقايع   «:   گفت   من   صداي شيپوري نيرومند بود، به      همچون
  ». دهم  نشان

 بـا    چـه   كـه  وه.   ديـدم   خود را در آسمان  و من  خدا مرا فرو گرفت     روح  ناگهان٣و٢
  و  يـشم  قيمتي سنگهاي   همچون   بود كه    نشسته  ؛ كسي بر آن     تختي ديدم !  بود  شكوه
   زمرد، فـرا گرفتـه       چون   كماني تابان    او را رنگين     تخت گرداگرد. خشيددر مي  عقيق
 و   ؛ بـر آنهـا بيـست         كوچكتر قرار داشت     و چهار تخت    ، بيست   ت تخ  دور آن ٤. بود

  و تاجي از طلا بـر سـر   لباسي سفيد بر تن   همه  بودند كه چهار رهبر روحاني نشسته   
  افكـن    رعـد طنـين      و غرش   خاست   برمي  ، رعد و برق      بزرگ   تخت  از آن ٥. داشتند

   روح  همـان   چـراغ   هفت اين. د بو  نيز روشن  چراغ ، هفت  تخت  آن   مقابل در. بود
. خورد   مي   چشم   به  ، دريايي از بلور درخشان      در برابر تخت  ٦.  خدا هستند   هفتگانه

   در جلـو و پـشت        بودند كـه     ايستاده   تخت   نيز در چهار گوشه     چهار موجود زنده  
   شـير بـود؛ دومـي شـبيه          شكل  ، به    موجود زنده   نخستين٧.  داشتند  سرخود، چشم 

 هـر   ٨.  پرواز بود    عقابي در حال     شكل   و چهارمي به     انسان   صورت  سومي به گاو،  
.  بـود    پـر از چـشم       بالهايش  ، و ميان     داشت   بال  ، شش    زنده   موجودات  يک از اين  

  :گفتند ، مي ذكر نموده  خدا را  نام  وقفه  روز، بدون  شبانه ايشان
  ، قدوس ، قدوس قدوس«

  ق خداوند خداي قادر مطل است
  »!آيد  و مي  بود و هست كه
   بود و تا ابد زنده       نشسته   بر تخت    كه   آنكس   به   زنده   موجودات   اين  هنگامي كه ٩

 و چهـار رهبـر نـزد او           بيـست   آن١٠ فرستادند،     و سپاس    و حرمت   ، جلال   است

٤ 
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 كردنـد، و تاجهـاي خــود        ، پرستش    است   تا ابد زنده     نمودند و او را كه      سجده
  : سرود را خواندند اين١١،   او انداختـه  تخت را پيش

  ،  و قدرت  و حرمت خداوندا، جلال«
  ؛  توست برازنده

   هستي  موجودات  تمام زيرا تو آفريننده
  ». تو بوجود آمد  اراده  چيز به و همه
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    آينده طومار وقايع
مـاري   بـود، طو     نشـسته    بر تخت    كسي كه    آن   راست  ، در دست     از آن   پس
 را مهـر و       مُهـر، آن     بود و با هفت      شده   نوشته   آن  طرف  بر هر دو     كه  ديدم

: پرسـيد    با صداي بلند مـي       كه   نيرومندي را ديدم     فرشته  آنگاه٢.  بودند   كرده  موم
اما كـسي   ٣»  مهرها را بگشايد و طومار را بخواند؟         اين   دارد كه    كسي لياقت   چه«

 قادر باشد طومار را باز كند و        پيدا نشد كه     مردگان  ان و در مي     و زمين   در آسمان 
  .بخواند

   لياقـت   پيـدا نـشد كـه     ، زيـرا هـيچكس      گريستم   مي   از روي نااميدي، بشدت     من٤
  . باشد  طومار را داشته  و خواندن گشودن

  يهودا  قبيله، شير     ببين.   نكن  گريه«:   گفت   من   و چهار رهبر به      بيست  اما يكي از آن   ٥
 را    مهـر آن     دارد طومار و هفـت      لياقتاو  !  است   شده پيروز،     داود است   نسل از    كه

  ».بگشايد
،   زنده  و موجودات  تخت  در مقابل    كه  ديدم»  بَرّه «، يک  شير  جاي  به؛ اما      كردم  نگاه٦

   چـشم   او، زخمهايي بـه     بر روي بدن  .   است   و چهار رهبر ايستاده      بيست  و در ميان  
   كه   داشت   چشم   و هفت    شاخ  هفتاو  .  بود   شده   مرگش   زماني باعث   ورد كه خ  مي

   بـرّه   آنگـاه ٧. شـود    مي   فرستاده   جهان   نقاط   تمام   به   كه   خداست   هفتگانه   روح  همان
وقتـي  ٨.   بود، گرفـت     نشسته   بر تخت    آنكه   راست  نزديک آمد و طومار را از دست      

   از آنـان   يکهر  .  كردند   در برابر او سجده    رهبر چهار  و   بيست  ، آن   طومار را گرفت  
.   اسـت    دعاهـاي ايمانـداران     هاي طلايي پر از بخور داشتند كـه          و كاسه   يک چنگ 

  :گفتند خواندند و مي  براي او سرود جديدي مي ايشان٩
   طومار را بگيري  داري كه تو لياقت«

   را بخواني، ، آن  را باز كرده و مهرش
  را قرباني كردي  زيرا جانت

   قبيله و   و قوم  را از هر نژاد و زبان و مردم
  براي خدا خريدي،

٥ 

٥ ٥ 
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   ساختي  را براي خداي ما كاهن و ايشان١٠
   رساندي؛  سلطنت و به

  ». خواهند كرد  سلطنت از اينرو بر زمين
 و   زنـده   و موجـودات   گرداگرد تخـت   كه  را ديدم   در رؤيا، ميليونها فرشته     سپس١١
  :خوانند  سرود را مي با صداي بلند اين١٢،   شده  روحاني جمع برانره
   خدا برّه«
   قرباني كرد،  مردم  نجات  را در راه  جانش كه

  ،  و دولت  قدرت  صاحب  دارد كه لياقت
  »! باشد  و بركت  و جلال ، حرمت  و قوت حكمت

   كـه    درياها را شـنيدم     و   و زير زمين     و زمين    آسمان   موجودات   صداي تمام   آنگاه١٣
  :گفتند سرودند و مي مي

   و قوت ، جلال  و حرمت ستايش«
   تا ابد از آنِ برّه

  »! باد  است  نشسته  بر تخت و آنكه
، او   كرده  و چهار رهبر سجده  بيست و آن» ! آمين«:  گفتند  چهار موجود زنده    و آن ١٤

  .را پرستيدند
  



 ٦٢٩

  كند  مهرها را باز مي برّه
   يكـي از آن     ناگـاه .  مهر را گـشود     نخستين»  برّه«،     محو تماشا بودم    چنانكههم

  »!بيا«:   رعد گفت  غرش ، با صدايي همچون چهار موجود زنده
   كماني در دسـت      كه  ، كسي را ديدم     سوار بر اسب  .  ديدم و اسبي سفيد       كردم  نگاه٢

 شـود  پيروز نبردهاي بسيار، رراند تا د  جلو مي  را به او اسب.  و تاجي بر سر داشت    
  . باشد  جنگ تحفاو 
  »!بيا«:   گفت  دوم  موجود زنده  كه  شنيدم آنگاه.  را باز كرد مهر دوم»  برّه « سپس٣
 بود تا قادر باشـد        شده   شمشيري داده    سوار آن   به.  پديدار شد    بار، اسبي سرخ    اين٤

،   در نتيجـه  .  ايجاد كنـد     و مرج    هرج   بردارد و بجاي آن      و سلامتي را از زمين      صلح
  . جا آغاز شد  و خونريزي در همه جنگ

  آنگـاه » !بيـا «:   گفـت    سوم   موجود زنده    كه   را گشود، شنيدم    مهر سوم »  برّه « چون٥
 چهـار    از ميان  سپس٦.   داشت   ترازويي در دست     سوارش   كه   سياهي را ديدم    اسب

، يـا يـک        گندم   نان  يک قرص «:  گفت   مي   رسيد كه    گوش  ، صدايي به    موجود زنده 
   و شـراب     زيتون   روغن  اما به .  يک كارگر باشد     مزد روزانه    قيمت  كيلو آرد جو، به   
  »! آسيبي نرسان

:   گفـت   كه  را شنيدم   چهارم  ود زنده ـ را گشود، صداي موج     مهر چهارم »  برّه « چون٧
  بالـ دن  به.   داشت  نام»  مرگ « سوارش  اي ظاهر شد كه      پريده   رنگ   اسب  ناگاه٨» !بيا«

 دو، اختيـار و       آن  بـه . بود»  دنياي مردگان  «  سوارش   نام  آمد كه    ديگري مي   او، اسب 
  ، قحطي، بيماري و جانواران       جنگ  يلهـ را بوس    زمين   شد تا يک چهارم      داده  درتـق

  .وحشي نابود كنند
، روحهاي كـساني      زير قربانگاه . هر شد رد، قربانگاهي ظا  ـ را باز ك    وقتي مهر پنجم  ٩

.  بودنــد   خـود شـهيد شــده       راستين   خدا و شهادت     كلام   براي موعظه    كه  را ديدم 
 كـي    ، تا به    داوند پاک و حق   ـاي خ «: گفتند  داوند مي ـ خ   با صدايي بلند به     انـايش١٠

   به  سپس١١» ري؟گي   نمي   ما را از آنان      خون  كني و انتقام     داوري نمي    زمين  بر ساكنان 
 كنند تـا     ر نيز استراحت  ـ كمي ديگ   ، ردايي سفيد دادند و گفتند كه        هر يک از ايشان   
 شهيــد     عيـسي مـسيح      بــه    بخاطـر خدمت    بايـد ماننـد ايشـان     كه  همقطارانشـان

  . بپيوندند  آنان  جمـع گردنـد، به

٦ 

٦ ٦ 
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 داد و خورشـيد ماننـد        رخ شديدي     زلزله  ناگهان.  را گشود   مهر ششم »  بره « آنگاه١٢
   كـه    ديـدم   سـپس ١٣.  درآمـد    خـون    رنگ   به   و ماه    و تار گشت    ، تيره   اي سياه   پارچه

 در اثـر بـاد        كـه    مانند انجيرهاي نـارس     ريزند، درست    مي   بر زمين    آسمان  ستارگان
  هم   نيز مانند يک طومار به      آسمان١٤. افتند   مي  ، بر زمين     شده   كنده  شديد، از درخت  

، از جـاي خـود      خـورده   هـا تكـان     رهـها و جزي     كوه  امـ و تم   پيچيد و ناپديد گشت   
، كوچـک      و ثروتمندان   ، فرمانداران    جهان   و رهبران    زمين  اهانـپادش١٥.  شدند  منتقل

  هـا پنهـان      سـنگهاي كـوه      خود را در غارها و زير تخته         و آزاد، همه    ، برده   و بزرگ 
هـا و اي      اي كـوه  «: گفتنـد   ، مـي     كـرده   ها التماس   ها و صخره    ه كو   به  ايشان١٦. كردند
   پنهـان   بـره   و از خـشم   نشسته   بر تخت   ها، بر ما بيفتيد و ما را از روي آنكه           صخره
   مقاومـت    تـاب    كه   كيست  پس.   است   فرا رسيده    آنان   خشم  زيرا روز عظيم  ١٧. كنيد
 » باشد؟ داشته

  
   خدا  بندگان مهر شدن
انـد و      ايـستاده    زمـين    در چهـار گوشـه       كـه    ديـدم   تهـ چهـار فرش   اهآنگ
 ـ   ـا ديگ ـ ـد، ت ـ بوزن   بر زمين   هارگانهـگذارند بادهاي چ    نمي ر ـر برگـي ب

،   سـپس ٢.  بمانـد   تـحرك ـ   و بـي     در نيايد و دريا صـاف        حركت  هـ ب  تانـدرخ
 را   دهـ زن  خداي  ر بزرگ ـآمد و مه     مي   از مشرق    كه  دمـري را دي  ـ ديگ  تهـفرش
 و    زمـين    داشـتند بـه     درتـ ق  اي كه   تهـ چهار فرش    آن  او به . آورد   مي   همراه  به

   و درختـان     دريـا و زمـين      بـه !  داريـد    نگـه   دست«٢:   بزنند، گفت   دريا صدمه 
  ». مـ او بزن اني بندگانـ پيش انيد، تا مهر خدا را بهـآسيبي نرس

 مهر شـدند، يكـصد       اسرائيل  هاي بني   له قبي   از تمام   تعداد كساني كه  ٨و٧و٦و٥و٤
 ها امي قبيلهـاس. زارـ ه  دوازده لهـ و چهار هزار نفر بود، از هر قبي و چهل
 : بودند از عبارت
 ، رئوبين يهودا،
 اشير، جاد،
 منسي، ، نفتاليم
 لاوي، ، شمعون

٧ 
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 ، زبولون ساكار،ي
  . و بنيامين  يوسف

  
   يافتگان  نجات  بزرگ گروه

ها، نژادها و زبانها،   قومها، قبيله  بزرگي از تمام  گروه  كه ، ديدم  از آن پس٩
 زياد بود   چنان تعداد ايشان. اند ايستاده»  رّهـب«ر ـ و در براب تـ تخ گاهـدر پيش

 داشتند و در  لباسي سفيد بر تن  ايشان.   وجود نداشت  شمارش  امكان كه
 همگي با صداي بلند  آنان١٠. شـد  مي  ديـده هاي نخل  شاخه دستشان

   برّه ، و از جانب  نشسته  بر تخت  خداي ما كه  ما از جانب نجات«: گفتند مي
  ». است

   و چهار موجود زنده  و رهبران  گرداگرد تخت  فرشتگان ، تمام  هنگام در اين١١
 و١٢ نمودند،  ، خدا را پرستش  كرده  سجده  تخت  در مقابل ، آنان سپس. ايستادند
   از آن  و قوت ، قدرت  و حرمت ، سپاس  و حكمت حمد و جلال!  آمين«: گفتند

  »! آمين!  ابد خداي ما باد، تا به
داني  آيا مي«:  رو كرد و پرسيد  من  و چهار رهبر به  بيست  يكي از آن آنگاه١٣
اي «:   دادم جواب١٤» اند؟  كساني هستند و از كجا آمده  چه  سفيدپوشان اين
   از عذاب  كساني هستند كه اينها همان«:   گفت  من به» !دانيد ر، شما ميسَروَ

 و سفيد  شسته»  برّه «  خود را با خون هاي  لباس ايشان. اند  آمده  بيرون سخت
   خدا هستند و او را شبانه تـور تخـ در حض ، اكنون  جهت  همين به١٥. اند كرده

 را در  ، ايشان  است  نشسته  بر تخت و كها. كنند  مي  او خدمت روز در عبادتگاه
، از گرسنگي و تشنگي و  سـ پ نـ از اي انـآن١٦. دـده  مي ور خود پناهـحض
   ايستاده  تخت  پيش كه»  برّه«زيرا ١٧ خواهند بود،   نيمروز در امان اي سوزانـگرم
هاي  چشمه   را به  خواهد بود و ايشان  آنان ، شبان  را خوراک داده ، ايشان است
 پاک   ايشان  خواهد كرد؛ و خدا هر اشكي را از چشمان  هدايت  حيات آب

  ».خواهد نمود
  

    مطلق سكوت:  مُهر هفتم
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   سـاعت    نـيم    نزديـک بـه      را گشود، در آسـمان      مهـر هفتم »  برّه « هنگامي كه 
 در حـضور خـدا        فرشـته    هفـت    كـه    ديدم  سپس٢.  برقرار شد    مطلق  سكوت

  . شد  شيپور داده  هفت  ايشان به. اند ايستاده
 او آتشداني  در دست.  ايستاد  ديگري آمد و در كنار قربانگاه ، فرشته  از آن پس٣

 او مقدار زيادي بخور دادند تا با دعاهاي   به پس.  بخور بود براي سوزاندن
   تقديم خدا قرار دارد،  تخت  پيش  كه  زرّين  بياميزد و بر روي قربانگاه مؤمنين

   به فرشته  ، از دست  دعاهاي مؤمنين  به  بوي معطر بخور، آميخته آنگاه٤. كند
  .  خدا بالا رفت پيشگاه

.   انـداخت    پر كرد و بسوي زمـين        قربانگاه   را از آتش    ، آتشدان    فرشته   آن  سپس٥
  . ايجاد شد  و زلزله ، رعد و برق ناگاه

  
  

  چهار شيپور اول
   شـدند تـا شـيپورها را بـه           شيپور داشتند، آماده     هفت  اي كه   ته فرش  ، هفت   آنگاه٦

  .صدا درآورند
 و    و آتـش     تگـرگ   ، بر روي زمين     ناگهان.  صدا درآورد    شيپور را به     اول  فرشته٧

   با تمام    درختان   و يک سوم     گرفت   آتش   زمين   يک سوم    باريد، بطوري كه    خون
  . ها سوخت سبزه

   بـه    و آتشين    كوهي بزرگ   چيزي مثل   ناگاه.   را نواخت   شيپور   دوم  فرشته٩و٨
 دريـا     شدند و يـک سـوم       ها غرق    كشتي   تمام   يک سوم   دريا افتاد، بطوريكه  

  . ماهيها مردند  تمام  شد، و يک سوم ، سرخ مانند خون
 بر  ور از آسمان اي شعله  صدا درآورد، ستاره  شيپور را به  سوم وقتي فرشته١٠

بود؛ و »  تلخ «  ستاره  آن نام١١. ها افتاد ها و چشمه  رودخانه روي يک سوم
 گرديد و بسياري   شد، آبها تلخ  آبهاي زمين  تمام  وارد يک سوم هنگامي كه

  . سپردند  جان  تلخي آن بعلت

٨ 
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   يـک سـوم     اي بـه     ضـربه    لحظـه   همـان .   شيپور را نواخـت      چهارم   فرشته  سپس١٢
   ايـن   بـه .  آنها تاريک شد     يک سوم    وارد آمد، بطوريكه     و ستارگان   خورشيد و ماه  

   غـرق  همچنانكـه ١٣.   در تاريكي فرو رفت     شب   روز و يک سوم     ، يک سوم    ترتيب
 آواز بلنـد     كنـد و بـه       پـرواز مـي      آسـمان    در وسـط     كـه   ديدم، عقابي     تماشا بودم 

 ديگـر نيـز       فرشته  سه   آن  ، زيرا اكنون     اهالي زمين   واي، واي، واي بحال   «: گويد  مي
  ». صدا درخواهند آورد شيپور خود را به

  
  شيپور پنچم

  
» اي  ستاره «  كه   صدا درآورد، ديدم     را به    شيپورش   پنجم   فرشته  هنـگامي كه 

 انتهـا    ، كليـد چـاهي را دادنـد كـه            سـتاره    ايـن   به.  افتاد   بر زمين   از آسمان 
  اي بـزرگ   كـرد، دودي ماننـد دود كـوره         را بـاز     كليد، چاه   وقتي با آن  ٢.  نداشت

 دود،    از ميان   سپس٣. تار شد  و     تيره   و هوا از دود چاه       آفتاب  ، بطوريكه   برخاست
 شد تا ماننـد       داده   آنها قوت    را پوشاندند؛ و به     ، روي زمين     آمده  ملخهايي بيرون 

 كـاري     درختـان   و   و گيـاه     بـا علـف      شد كه    آنها گفته   اما به ٤.  بزنند  عقربها نيش 
 مهـر خـدا را بـر پيـشاني            برسانند كه    كساني آسيب    به   فقط   باشند، بلكه   نداشته

 آزار و     مـاه    پـنج    مـدت  را بـراي     مـردم   كـه  شـد      داده   آنها اجازه   به٥. خود ندارند 
 ملخها    درد بكشند؛ اما به    ،باشد   گزيده   عقرب  كه كسي مانند    دهند تا ايشان    شكنجه
خواهنـد كـرد، امـا       آرزوي مـرگ  ، مردم  زمان در آن٦.  نشد  داده   مردم  تن كش  اجازه
  . گريخت خواهد   ايشاناز  مرگ

 چيـزي    بر روي سرشان  . اند   شده   آراسته   براي جنگ    اسباني بودند كه    ملخها شبيه ٧
آنهـا  ٨.  بـود   انسان   صـورت   همچون   و صورتشان    قرار داشت    تاجهاي زرين   شبيه

هـايي    زره٩.  داشتند  ، و دندانهايي مانند دندانهاي شيران       لند مانند موي زنان   مويي ب 
 صـداي     نيـز مثـل     صداي بالهايشان .  بود   جنگ   آهنين   بودند، مانند زره     پوشيده  كه

آنهـا  ١٠. بـرد    مـي    حملـه    رزم   ميـدان   هاي جنگي بـه      با ارابه    لشكري بود كه    هجوم
   مـاه    را تا پنج    توانستند مردم    با آنها مي    اشتند كه  د   عقرب  دمهاي نيشداري مانند دم   

٩ 

٩ ، ٨ ٩ , ٨ 
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 عبـري او را       زبـان    بـه   ، كـه    انتهاست   بي   چاه   فرشته   آنها، همان   پادشاه١١. آزار دهند 
  .باشد مي»  نابود كننده«،  نامند، و معني آن مي»  اپوليون« يوناني  و به»  اَبَدون«
  .  است بلاي ديگر در راهاما هنوز دو .  يک واي يعني يک بلا گذشت١٢
  

  شيپور ششم
 در حضور     كه   زرّين   قربانگاه  ، از چهار گوشه      شيپور را نواخت     ششم  وقتي فرشته ١٣

   چهـار فرشـته     آن«:   گفـت   شـشم    فرشـته    به  كه١٤،    ، صدايي شنيدم    خدا قرار داشت  
 چهـار    آن آنگـاه ١٥» !سـاز انـد، آزاد    شـده   بـسته   فرات   رود بزرگ   در   را كه   شيطان
   بودند، آزاد شدند تـا يـک سـوم     شده  روز و ساعتي آماده  براي چنين    كه  فرشته
 در اختيـار      جنگجـوي سـواره      ميليون   آنها دويست    كه  شنيدم١٦.  را بكشند   مردم

  .داشتند
   تـن   جنگـي بـه   ، زره   آنـان   سواران.   را در رؤيا ديدم      ايشان   و سواران   اسبان١٨و١٧

 زرد    رنـگ    به  ، بعضي آبي آسماني و بقيه        آتشين   سرخ   رنگ  بعضي به   داشتند كه 
 دود و     و از دهانـشان      داشـت    شباهت   سر شيران   ، بيشتر به    ايشان  سر اسبان . بود
 مرگبار   قدرت١٩.  برد   را از بين     مردم   يک سوم   آمد كه    مي   و گوگرد بيـرون    آتش

 سر مارهـايي     شبيه   نيز بود، زيرا دمشان     مشان در د    بلكه   تنها در دهانشان    آنها، نه 
  .كنند  ايجاد مي زنند و زخمهايي كشنده  مي  نيش بود كه

 بدر بردنـد، بـاز حاضـر نـشدند خـدا را               سالم   بلايا جان    از اين   كساني كه ٢٠
   و مـس     و بتهاي طلا و نقره       شيطان   حاضر نبودند از پرستش     ايشان. بپرستند
  شـنوند و نـه       مـي   بيننـد، نـه      مي   نه   بكشند، بتهايي كه     دست   و چوب   و سنگ 
 كشي، جـادوگري، زنـا و دزدي         خواستند از آدم     نمي  اينان٢١. كنند   مي  حركت
  . بكشند و بسوي خدا باز گردند دست

  
    فرشته طومار كوچک در دست

د گرداگـر . آمد   مي   پايين   از آسمان    كه   نيرومنـد ديگري را ديدم      فرشته  سپس
 ١٠  صـورتش .   كماني قرار داشت     رنگين  سرش بود و بر فراز       او را ابر فراگرفته   
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  دسـت در ٢.  بود  مانند ستونهاي آتش  درخشيد و پايهايش     خورشيد مي   نيز همچون 
 را بـر      را بر دريا و پاي چـپش        او پاي راستش  .  او طومار كوچک بازي قرار داشت     

 رعـد     او هفـت    در جواب .  شير برآورد    غرش  و صدايي بلند چون   ٣،     گذاشت  زمين
  . گفتند سخن

:   گفت  من  به  صدايي از آسمان  ناگاه  كه  رعدها را بنويسم  تا گفته شدم  مي آماده٤
  »! آنها را ننويس.  رعدها نبايد آشكار شود سخن!  دار  نگه دست«
را بسوي  خود   راست  بود، دست  بر دريا و خشكي ايستاده اي كه  فرشته آنگاه٥

 و دريا را با   و زمين  و آسمان  است  ابد زنده  تا به  كسي كه و به٦ بلند كرد،  آسمان
  بلكه٧ نخواهد آمد،   ديگر تأخيري پيش  خورد كه  آنها آفريد، قسم  موجودات تمام

   كه  خدا عملي خواهد شد، همانگونه  شيپور را بنوازد، نقشه  هفتم وقتي فرشته
  . بود  داده ي خود وعده انبيا خدا به

 بر   كه  فرشته برو و طومار باز را از آن«:   گفت  من  به بار ديگر صدايي از آسمان٨
  »!، بگير  است دريا و خشكي ايستاده

بگيـر و   «:  گفـت .  بدهـد    مـن    را به   طومار   و از او خواستم     شدم نزديک او     به  پس٩
 خواهد بود، اما وقتي       شيرين  عسل گذاشتي، مانند      را در دهانت    وقتي آن ! بخور

  درسـت  . خـوردم  و  گـرفتم  طومـار را   پـس ١٠» .خواهد شـد    تلخ ات خوردي معده 
  . شـد    تلـخ   ام  ، معده    بود، اما وقتي خوردم      شيرين   بود، در دهانم    گفته   كه  همانگونه

  
  پادشـاهان  قومها، نژادهـا، زبانهـا و          درباره  تو بايد باز هم   «:   گفت   من   به  آنگاه١١

  ».بسيار، پيشگويي نمايي
  

  دو شاهد خدا
 داخلـي    بـرو و قـسمت    «: گفتنـد گيـري دادنـد و       اندازه  يک چـوب    مـن  به

 بگير، و بعد كساني را        اندازه   در آنست    قربانگاهي را كه     و همچنين   عبادتگاه
 نگير زيـرا   ا اندازه بيروني ر اما محوطه٢. كنند، بشمار  مي  پرستش   عبادتگاه   در آن   كه
را »  شـهر مقـدس   «  و دو ماه     چهل   مدت   به  ؛ ايشان    است   ساير قومها واگذار شده     به

١١ 
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   قـدرت    آنـان    فرسـتاد و بـه       دو شاهد خود را خواهم      اما من ٣.  خواهند كرد   پايمال
 مـرا    روز پيغـام   و شصت  هزار و دويست ، براي مدت     پوشيده   داد تا پلاس    خواهم

  ». برسانند  مردم ش گو به
 در حضور خداي      هستند كه    و دو چراغدان     زيتون   دو درخت    دو شاهد همان    اين٤

   و آزاري برساند، با آتشي كـه      اذيت   ايشان   بخواهد به   هر كه ٥. ايستند   مي   زمين  تمام
  يغام پ  كه  و نيم    سال   سه  ، در اين    ايشان٦. آيد، نابود خواهد شد      مي   بيرون  از دهانشان 
   بخواهنـد، مـانع    كـه   هرگـاه   خواهند داشـت  كنند، قدرت  مي  اعلام  مردم خدا را به 

 بلايـاي     را بـه     كنند و جهـان      تبديل   خون   را به   هاي آب    گردند، چشمه    باران  بارش
  . دچار سازند گوناگون

 جانور   ، آن  برسانند   پايان   خود را به     شهادت   و نيمه    سال   سه   دو نفر دوره    وقتي آن ٧
 را    خواهد داد و ايشان     جنگ   اعلان   ايشان  آيد، به    مي  انتها بيرون    بي   از چاه    كه  عجيب
شـهر  « در خيابانهـاي       روز و نيم     نيز سه   اجساد آنان ٩و٨.   كشت ، خواهد    داده  شكست
 و    سـدوم    و فساد شبيه     شهر از نظر ظلم     اين.  خواهد شد    گذاشته   نمايش  به»  بزرگ
  در ايـن  .  شد   كشته   نيز بر روي صليب      خداوند ايشان    كه   و جايي است    ر است مص

مهـاي  قـو  از     كند، و مردم     را دفن   ايشان  شود جنازه    نمي   داده   كسي اجازه   ، به   مدت
 دو    ايـن    بـراي مـرگ     ، همـه  دنيـا  در سراسر ١٠.  آنها را تماشا خواهند كرد      مختلف

 و پـايكوبي      جـشن   ، بـه  بودنـد    آورده   تنـگ   بـه را     اينقدر مردم   سخنگوي خدا كه  
  . خواهند فرستاد  و براي يكديگر هديه خواهند پرداخت

 دو    آن   خـدا وارد جـسم       از جانـب    بخـش    حيات  ، روح    روز و نيم     از سه   اما پس ١١
 دچار  ، همه  صحنه  اين ديدنبا  .  بر پايهاي خود خواهند ايستاد      خواهد شد و ايشان   

 دو   آن  بـه   خواهنـد شـنيد كـه    و صدايي از آسمان  ١٢اک خواهند شد،    وحشتي هولن 
، بـا      دشمنان  زده   حيرت   در برابر چشمان     ايشان  آنگاه» ! اينجا بالا بياييد    به«: گويد  مي

  .  بالا خواهند رفت  آسمان ابرها به
 شـهر را بـا خـاک          يـک دهـم      خواهد داد كه     شديدي رخ   ، زلزله    لحظه  در همان ١٣

   زنـده    كـساني كـه     آنگـاه .  خواهند شد    هزار نفر كشته     خواهد كرد و هفت     انيكس
  . خواهند كرد  را پرستش ، خداي آسمان اند، از ترس مانده

  . خواهد رسيد  بزودي از راه بلاي سوم.  دو بلا گذشت١٤
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  شيپور هفتم

  ، از آسمان   صدا درآورد    شيپور خود را به      هفتم   فرشته   كه   هنگام   در همين   درست١٥
 از آنِ خداونـد مـا و          جهـان   سلطنت«:  گفت   مي   رسيد كه    گوش  صداهاي بلندي به  

  ».  است  او شد و او تا ابد سلطان مسيح
هـاي خـود     حضور خـدا بـر تخـت     در   و چهار رهبر روحاني كه       بيست  آنگاه١٦

  :و گفتند١٧ كردند،  ، او را سجده  نهاده  بودند، روي بر زمين نشسته
  همتا  خداوند، خداي توانا و بياي«
   هستي و بودي، كه

   گوييم  مي تو را سپاس
   خود را  عظيم  قدرت كه
  .اي  كرده  را شروع  و سلطنت  گرفته  دست به
  قومها بر تو خشمناک بودند،١٨

   تويي اما اكنون
  . خشمناک شوي  بايد بر آنان كه

   است  آن اينک وقت
   را داوري نمايي  مردگان كه

    خدمتگزارانت و به
   ، ايمانداران پيامبرانيعني 

  گذارند،  مي  تو احترام  نام  به و كساني كه
  . دهي  پاداش از كوچک و بزرگ

    است  آن وقتاينک 
  را كساني   همه كه
  اند، كشانده نابودي   دنيا را به كه

  ».نابود سازي
 بـود،     خدا در آن    هدنامه ع   شد و صندوقي كه      گشوده   خدا در آسمان     خانه  آنگاه١٩

  . پديد آمد  و زلزله  غريد و تگرگ  شد و آسمان  رعد و برق سپس.  ظاهر گشت
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    و اژدهارؤياي زن
 از رويـداد مهمـي خبـر          شـد كـه      ديده   آسمان در عجيبي    ، منظره    از آن   پس
ر  در زي ـ   بـود و     كـرده   تـن    بـه    را مانند لبـاس      آفتاب   كه   ديدم زني را : داد  مي
 بـود و     ، آبستن   زن٢.  بود   ستاره   تاجي با دوازده     و بر سرش     قرار داشت    ماه  پاهايش

  .كرد  شماري مي  دقيقه ناليد و براي زاييدن  مي از درد زايمان
.   داشت  شاخ  و ده  تاج  سر، هفت  هفت ، اژدهاي سرخي ظاهر شد كه ناگهان٣
اژدها .   ريخت  خود كشيد و بر زمين  را بدنبال  ستارگان  يک سوم او با دُمش٤

، پسري  زن٥.  بود، ايستاد تا نوزاد او را ببلعد  زاييدن  در حال  كه  زن در مقابل
  پس.  خواهد كرد  قومها حكومت  بر تمام  پسر با قدرتي مستحكم اين. زاييد

  اما مادرش٦.  او بالا بردند  سوي خدا و تخت  دنيا آمد، او را به وقتي پسر به
 هزار و   مدت  بود تا به  كرده خدا آنجا را براي او آماده.  فرار كرد  بيابان به

  . كنند  روز از او مراقبت  و شصت دويست
 او با اژدها و   زير فرمان  و فرشتگان ميكائيل.  جنگي روي داد  در آسمان سپس٧

 از   فرشتگانش  خورد و همراه اژدها شكست٨.  او جنگيدند  خبيث فرشتگان
   اسمش  مار قديمي كه ، يعني آن  اژدهاي بزرگ ، اين بله٩.  شد  رانده آسمان
دهد،   مي  دنيا را فريب  مردم  تمام  كه  كسي است  و همان  است  يا شيطان ابليس
  . شد  افكنده  بر زمين اش  دار و دسته با تمام

  :كرد مي   اعلام  كه  صدايي بلند شنيدم  در آسمان آنگاه١٠
  خدا  و سلطنت قدرت و   نجات زمان«
 !  است  او رسيده  مسيح  بر حق حكومت و

  ما  مدعي برادران چون
  خداي ما  در پيشگاه  روز و شب كه
 زد،  مي  ما تهمت  برادران به

 . كرد سقوط
 
  

١٢  
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 " برّه "  ما با خون برادران١١
 ،  حقيقت انـو با بي
 . كردند سركوب او را
  نداشتند  دريغ را  جانشان ايشان
 . خدا نثار كردند  خدمت  را در راه  آن بلكه

 ! اي آسمانها، شادي كنيد پس١٢
 !، شاد باشيد  آسمان اي ساكنان
 ،  روزگار شما اي اهالي زمين اما واي به
  زياد  با خشم زيرا شيطان

 ،  است  شما آمده  سراغ به
  ». زيادي ندارد  فرصت داند كه  مي چون

 پسر را   سوي زني كه  آزار به   ، دست    است   افتاده   زمين   به   ديد كه  وقتي اژدها ١٣
 پـرواز     بيابان   دادند تا به     بزرگ   عقاب   دو بال    زن  اما به ١٤.  بود دراز كرد    زاييده

.  باشد  ، در امان     اژدهاست   همان   از گزند مار كه      و نيم    سال  كند، و در آنجا سه    
 خـود     جاري شد تـا او را در كـام           سوي زن    به  ب آ   مار، سيل    از دهان   ناگاه١٥

!  را فـرو بـرد       باز كرد و سيل      و دهان    شتافت   ياري زن    به  اما زمين ١٦. فرو برد 
.  او بجنگـد     فرزنـدان    تـا بـا بقيـه        و رفـت     گرفـت    خشم   زن   اژدها به   آنگاه١٧

  ننـد و بـه    ك   مـي    خدا را اطاعت     فرمان   كساني هستند كه     همان   زن   آن  فرزندان
 كنـار     اژدها به   پس. باشند  بند مي   ، پاي    عيسي آشكار شده     وسيله   به  حقيقتي كه 

  .  انتظار نشست دريا رسيد و در آنجا به
  
  

  جانوري از دريا
جانور   اين. آمد  از دريا بالا مي  كه ديدم جانور عجيبي را در رؤيا   هنگام اين

 بود و روي هـر سر   او يک تاج  شاخروي هر.   شاخ  و ده  سر داشت هفت
 مانند   بود اما پاهايش  پلنگ  جانور شبيه اين٢.  بود   شده  كفرآميزي نوشته او نام
١٣  
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 و  قدرت و   و تخت اژدها تاج.  شير بود  مانند دهان  و دهانش پاهاي خرس
ي ا  كشنده  زخم  كه  را ديدم يكي از سرهايش٣. بخشيد او   خود را به اختيارات
   معجزه  از ايندنيا  مردم   تمام آنگاه!  شد  خود خوب  بود، ولي خود به برداشته
 اژدها را  آنان٤. پيروي كردند   و احترام  شدند و جانور را با ترس  حيرتدر  غرق
  جانور را نيز پرستش.  نمودند  بود، ستايش  جانور داده  آن قدرتي به   چنين كه

  »!تواند با او بجنگد؟  كسي مي  بزرگي او؟ چه  به كيست«: ، گفتند كرده
 او اختيار  گويي بپردازد، و به  گزافه  جانور را تحريک كرد تا به ، اژدها آن سپس٥

،   مدت  اين در تمام٦.  گيرد  دست  به  و دو ماه  چهل  مدت داد تا امور دنيا را به
  اژدها به٧.  گفت  كفر مي در آسمانند  كساني كه  خدا و تمام  خدا و خانه  اسم به

 قومها و   دهد و بر تمام  را شكست ، ايشان  خدا جنگيده  داد تابا خلق اوقدرت
   دنيا نيزاو را پرستش  مردم همه٨ كند؛   و نژاد دنيا حكومت ها ازهر زبان قبيله

    متعلق  كه ، در دفتر حيات  ازآغاز آفرينش  نامشـان اما كساني كه. خواهند كرد
  .  نخواهند نمود ، او را پرستش  شده ، نوشته  است  برّه به
 قرار   خدا هر كه از خلق١٠:  كند  گوش  دقت  دهد، به تواند گوش  مي هر كه٩

   با شمشير  كشته  قرار است  زنداني شود، زنداني خواهد شد، و هر كه است
 صبر و  تا  فرصتي است  اين ولي دلسرد نشويد، چون.  خواهد شد شود، كشته

  . دهيد   نشان  را در عمل ايمانتان
  

   جانوري از زمين
 جانور دو  اين.  آمد  بيرون  زمين  از داخل  كه ديدم ديگري  ، جانور عجيب سپس١١

او ١٢.  صداي اژدها بود  مثل وحشتناكش، و صداي  ، مانند شاخهاي بره  داشت شاخ
 كار   بود، به  شده  خود خوب ندهـ كش  از زخم  را كه ور اولـ جان  آن  قدرت تمام
  او پيش١٣.  را بپرستند ور اولـ جان  كه خواست  دنيا مي  و از تمام گرفت مي
   زمين  به  آتش زد و از آسمان  باور نكردني مي  معجزات  به  دست  همه مانـچش
 را   كارهاي عجيب  تا اين يافت  مي  قدرت او در حضور جانور اول١٤! آورد مي
از  بزرگي   را وادار سازد مجسمه  دهد و ايشان  دنيا را فريب ، مردم  داده امانج

   بدر برده  سالم  شمشير جان  از زخم  جانوري كه  بسازند، همان جانور اول
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 گويد، و   ببخشد تا بتواند سخن  جان  مجسمه  آن  به  او توانستحتي١٥. بود
  ، بزرگ  گذشته از اين١٦.  كند  محكوم  مرگ پرستند، به  او را نمي  كساني كه همه

 را بر   مخصوص  و آزاد را وادار كرد تا علامت ، فقير و غني، برده و كوچک
 شغلي  توانست  نمي كس و هيچ١٧ذارند؛ ـاني خود بگـ يا پيش  راست روي دست

ور، ـ جان  اين  مخصوص  علامت  كه ر اينـرد مگـ آورد تا چيزي بخ  دست به
   و هر كه  خود معمايي است اين١٨.  باشد تهـيا عدد او را بر خود داش  يعني اسم
   است  يک انسان  عدد، اسم اين.  كند تواند عدد جانور را محاسبه  باشد مي باهوش

  .  است٦٦٦ او   نام و مقدار عددي حروف
  
    و آزادشدگان بره

 او صدو    همراه.   است  ايستاده   صهيون   بر كوه    در اورشليم    كه   را ديدم    برّه  گاه
   پـدر او نوشـته    او و نـام   نام شان  بر پيشاني  و چهار هزار نفر بودند كه     چهل

 رعد بود،     آبشار و غرش     مانند ريزش    كه   شنيدم  ، صدايي از آسمان     آنگاه٢.  بود  شده
  .  داشت  نيز شباهت نوازان  چنگ  نغمه  به  حال اما درعين

 و    و بيـست     چهـار موجـود زنـده        آن   خدا و در مقابـل      برابر تخت ، در      گروه  اين٣
  توانـست    سرود را كـسي نمـي       اين. خواندند   مي  چهار رهبر روحاني سرودي تازه    

 دنيـا بازخريـد و آزاد         از تمـام     و چهار هزار نفر كـه        صد و چهل    بخواند، مگر آن  
 پـاک     بـاكره    مثل  اند، بلكه    نكرده   دنيا آلوده    اين   خود را با گناهان     آنان٤.  بودند  شده

   مـردم   از بـين   اشـخاص  ايـن . كننـد    مـي   رود، او را دنبـال       مي  هستند و هر جا برّه    
  ايـشان ٥.  شـوند    تقـديم    خدا و بـره      به   مقدس   هديه   عنوان  اند تا به    خريداري شده 

  .  است  نشده  خارج  از دهانشان  هستند و حتي يک دروغ عيب پاک و بي
  

    فرشته سه
  كرد و پيغام   پرواز مي    آسمان   در وسط    كه   ديگري را ديدم    ، فرشته    هنگام  در اين ٦

، از   و قبيلـه   هر قـوم   گوش برد تا به     مي   جاوداني را براي اهالي زمين      شاد انجيل 
 و تمجيد  خدا را احترام «:  گفت   با صداي بلند مي     فرشته٧.  و نژاد برساند    هر زبان 

١٤   
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  او را بپرسـتيد كـه     .  را داوري كنـد      مـردم    كـه    اسـت    رسيده   آن   وقت كنيد، زيرا 
  ».  است ها را آفريده  و دريا و چشمه  و زمين آسمان

   شهر بزرگ   ، آن   بابِل«:   او آمد و گفت      دنبال   به   كه   ديگري را ديدم     فرشته  سپس٨
 تـا از     داشـت   وا مـي  كرد و آنها را        قومهاي دنيا را فاسد مي       شد، زيرا تمام    ويران
  ». شوند  فساد و هرزگي او مست شراب

 را   اش   جـانور و مجـسمه       آن  كـساني كـه   «:  آمد و فريـاد زد       سوم   فرشته  سپس٩
  جـام ١٠ خـود بگذارنـد،        او را بر پيشاني يا دسـت         مخصوص  بپرستند و علامت  

هنـد  خوا،     و اسـتثنائي نيـست       تخفيـف    هيچ   در آن    خدا را كه     و مكافات   غضب
   عـذاب   هـاي آتـش     ، در شـعله   » بـرّه « و     مقدس  نوشيد و در حضور فرشتگان    

رود،   دهـد تـا ابـد بـالا مـي            مـي    را عذاب    ايشان  دود آتشي كه  ١١. خواهند كشيد 
 را   اش   جانور و مجسمه    ، زيرا آن     نخواهند داشت    و روز آسايش     شب  بطوري كه 

 خـدا     بگذاريد خلـق    پس١٢. شتند خود گذا    او را بر بدن      نام  پرستيدند و علامت  
  ، دستورهاي خدا را اطاعـت   كرده  را تحمل  آزار و اذيت    نااميد نشوند و هرگونه   

  ». دارند  عيسي نگاه  خود را به نمايند و ايمان
  خوشـابه :   را بنـويس    ايـن «:  گفت   مي   من   به   كه   شنيدم  ، صدايي از آسمان     آنگاه١٣

حالا ديگر  : گويد   خدا مي   زيرا روح . اند   شهيد شده    مسيح   در راه    كساني كه   حال
  انـد پـاداش      كـرده    خاطر كارهاي خوبي كه     شوند، و به     مي   دردها آسوده   از تمام 

  ».گيرند مي
  

    داوري است  آماده زمين
   بر آن    انسان   يک نفر شبيه     كه   ديدم ، ابري سفيد    كردم   مي   نگاه   همينطور كه   سپس١٤

. خـورد   مـي    چشم   تيزي به    داس   و در دستش    بر سر او، تاجي زرّين    .   است  نشسته
 بود، با صـداي      بر ابر نشسته     كسي كه    خداوند آمد و به     ديگري از درگاه    شتهفر١٥

  محصول  و تـ درو اس  وقت ، چون    كار بينداز و درو كن       را به   داس«:  بلند گفت 
 و    كار انداخت   خود را به     بود، داس   ته بر ابر نشس     او كه   پس١٦» .  است   رسيده  زمين

  . درو شد  زمين محصول
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او نيـز   . ، سـر رسـيد       خداوند در آسـمان      ديگري از درگاه    ، فرشته    از آن   پس١٧
اي ديگـر از      ، فرشـته     وقـت    در همـين    درسـت ١٨.   داشت   تيزي در دست    داس

اي    فرشـته    او به  . او بود    در دست    و اختيار آتش     قدرت   آمد كه    بيرون  قربانگاه
هـا را از    كار انداز تا خوشه  را به حالا داست«:   گفت  داشت  در دست    داس  كه

» .  اسـت    شده   و براي داوري آماده      رسيده   انگورهايش   بچيني، چون   تاک زمين 
   بـزرگ    درو كرد و انگورهـا را در ظـرف           را با داسش    ، زمين    فرشته   آن  پس١٩

 شـهر بـود،       در خارج    كه   ظرف   آن  ورها را در داخل   انگ٢٠.   خدا ريخت   غضب
   تيـر پرتـاب  ١٦٠٠   طولش  جاري شد كه  با پا آنقدر فشردند تا رودي از خون       

  .رسيد  مي  يک اسب  دهنه  به بود و ارتفاعش
  

  سرود موسي و سرود برّه
 آمـد مهمـي خبـر         از پـيش     كـه    ديگري ديـدم     عجيب   علامت  در آسمان 

   بـر زمـين      بودند كـه     داشته   بلاي آخر را نگاه     ، هفت    فرشته  تهف: داد  مي
  . كند  خدا فروكش  و غضب  خشم بريزند، تا سرانجام

در كنار . زد  مي  موج  كه  و بلور ديدم  درياي آتش  ، در برابر خود چيزي شبيه       سپس٢
 و    علامـت   ن و بر آ    اش   و مجسمه    جانور خبيث    بر آن    بودند كه   دريا كساني ايستاده  

   ايـشان    خدا به    داشتند كه   هايي در دست     چنگ   آنان  همه.  بودند   پيروز شده   عددش
خواندنـد، و     را مـي  »  بـرّه «خدمتگزار خـدا و سـرود       » موسي«و سرود   ٤و٣ بود،    داده
  :گفتند مي

   كارهاي تو،  است  و با شكوه بزرگ«
  !همتا اي خداي بي

   راههاي تو،  است  و عدل حق
  ! قومها دشاهاي پا

  اي خداوند،
   از تو نترسد؟  كه كيست
   ندارد؟  تو را حرمت  نام  كه كيست

  .زيرا تنها تو پاكي
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   قومها خواهند آمد همه
   خواهند كرد،  تو پرستش و در پيشگاه

  ».بينند  تو را مي زيرا كارهاي خوب
  

  هفت جام بلا
   بـه    كـه    ديـدم   در آسـمان   حضور خدا را       جايگاه  ترين   و مقدس    كردم  ، نگاه   سپس٥

  . كاملاً باز بود روي همه
 بريزند، از حضور خدا       تا بر زمين   بودند   داشته   بلا را نگاه     هفت   كه   فرشته   هفت  آن٦

 پاک بود، و دور       از كتان    داشتند كه   اي بر تن    لكه   سفيد بي    لباس  ايشان.  آمدند  بيرون
 هـر    ، بـه     چهار موجود زنده    يكي از آن  ٧.  بودند   نيز كمربندي طلايي بسته     شان  سينه

  در همـين  ٨.  ابدي بـود     خداي زنده    پر از غضب     داد كه   زريّن جامي    يک از فرشتگان  
 ديگـر     طـوري كـه      خدا پر شـد، بـه        و جلال    از دود قدرت     مقدس  ، جايگاه   وقت

ريختنـد و   بـلا را   ، هفت  فرشته  هفت  آن   كه   شود، تا اين     داخل  توانست  كسي نمي 
  . كردند تمام

  
:  گفـت    مي   فرشته   هفت   آن   به   كه   صدايي بلند شنيدم     مقدس   از جايگاه   آنگاه

  ». خالي كنيد  خدا را بر زمين  غضب  جام برويد و هفت«
   خـالي كـرد، در بـدن         خود را بر زمـين       و وقتي جام     رفت   بيرون   اول   فرشته  پس٢

كردنـد،     مـي    را پرسـتش    اش   را داشتند و مجسمه     بيث جانور خ    آن   نشان  كساني كه 
  .زخمهايي دردناک و وحشتناک بوجود آمد

   شـد، و تمـام       مـرده    خـون    دريا مثـل     و آب    را در دريا ريخت      جامش   دوم  فرشته٣
  . دريايي مردند جانوران

   آنهـا بـه      و آب   ها ريخـت    ها و چشمه     خود را بر رودخانه      جام   سوم   فرشته  سپس٤
اي «:  گفـت    آبهـا بـود، مـي        فرشته   كه   فرشته   اين   كه   شنيدم  آنگاه٥.  شد   تبديل  خون

  زيرا خلق ٦ مجازاتي هستند،      سزاوار چنين    مردم   هستي و بودي، اين     خداي پاک كه  
   كـه   اسـت   آن ، زمان حال.  ساختند  رنگين  را با خونشان    تو و انبيا را كشتند و زمين      

  ».  است  همين  سزاي ايشان يزي، چون را بر  ايشان خون
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، اي خداوند، اي خـداي توانـا،    بله«:  گفت  مي   كه   شنيدم   صدايي از قربانگاه    آنگاه٧
  ».كني  مي  داوري و مجازات  و عدل تو از روي حق

 خود    را روي خورشيد خالي كرد تا خورشيد با آتش           جامش   چهارم   فرشته  سپس٨
 از    كـه    جاي ايـن    اما به . سوختند شديد     حرارت   از آن   ه هم  پس٩.  را بسوزاند   همه

   بلاهـا بـه    اين  دهند، بسبب    بكشند و خدا را جلال      افكار و رفتار بد خود دست     
  .گفتند او كفر مي

 و    تـاج    طوري كـه    ، به    ريخت   جاندار خبيث    آن   را بر تخت     جامش   پنجم  فرشته١٠
 درد، لبهـاي خـود را     او از شـدت   دسـته ، و دار و  او در تاريكي فرو رفـت    تخت
 كفـر گفتنـد و از         خداي آسمان    نيز از درد زخمهاي  خود، به        ايشان١١. گزيدند  مي

  . نكشيدند رفتار بد خود دست
   رودخانـه    خـالي كـرد و آب        فرات   بزرگ   را بر رودخانه     جامش   ششم  فرشته١٢

نـستند نيروهـاي خـود را        توا   زمـين    مشرق   پادشاهان   طوري  كه    خشک شد، به  
   روح   سـه    كـه   ، ديـدم     هنگام  در اين ١٣.  ببرند   بسوي غرب    برخورد با مانع    بدون

   و پيـامبر دروغـين       جانـدار خبيـث      اژدها و آن    ، از دهان     قورباغه   شكل  ناپاک به 
   تمام  سراغ  نيز بكنند، به   توانند معجزه    مي  هاي ناپاک كه     روح  اين١٤.  آمدند  بيرون

 ضد خداوند     داوري خدا، آنها را به       روز عظيم    رفتند تا در آن      جهان  فرمانروايان
  . كنند وارد جنگ

 منتظـر    مانند دزد، زمـاني كـه     «:  كنيد  گويد توجه    مي   عيسي مسيح    آنچه  ، به   حال١٥
 خود    و لباس    است   آماده   من   براي بازگشت    كسي كه    حال  خوشابه!  آيم  نيستيد مي 

  ». رود و رسوا شود  راه دارد مبادا برهنه  مي اهرا نگ
 را    عبـري آن     زبـان    بـه    را در محلي گرد آوردند كه        لشكرهاي جهان    تمام  آنگاه١٦
  .نامند مي) » مجدو كوه«يعني (»  حارمجدون«
   مقـدس  ، از جايگـاه   از تخـت  آنگاه.  را در هوا خالي كرد      نيز جامش    هفتم  فرشته١٧

  »! رسيد  پايان  چيز به همه«:  گفت  مي  كه  بلند شنيدم، صدايي آسمان
   در تاريخ  شديدي شد كه  لرزه  و زمين  رعد و برق ، چنان  هنگام در آن١٨

 گرديد و ساير   قسمت  نيز سه  بابِل شهر بزرگ١٩.   نداشت بشر سابقه
،  ترتيب   اين به.  درآمدند  سنگ هاي پاره  توده  صورت  به شهرهاي دنيا هم
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   خود را تا آخرين  غضب  جام پوشي نكرد، بلكه  چشم  بابل خدا از گناهان
  تگرگ٢١ها ناپديد و كوهها زيرورو شدند؛  جزيره٢٠ او نوشانيد؛  ، به قطره

  و مردم!  كيلو بود  پنجاه  آن  هر دانه  باريد، تگرگي كه وحشتناكي بر سر مردم
  .ر و ناسزا گفتند خدا كف  بلاي وحشتناک به براي اين

  
   دنيا  معروف فاحشه

 بـود، نـزد      ريخته   بلاها را بر روي زمين       كه   فرشته   هفت   يكي از آن    آنگاه
   فاحـشه    بر سـر آن      كه   دهم   تو نشان    بيا تا به     من  همراه«:   آمد و گفت    من
دنيـا بـا      زيرا پادشاهان ٢ خواهد آمد،     ، چه    است   بر آبهاي دنيا نشسته      كه  معروف

  ».اند  شده  زناي او سرمست  دنيا از شراب اند و مردم او زنا كرده
در آنجـا زنـي را      .  بـرد    بيابان   مرا به    و فرشته    خدا مرا در خود فرو گرفت       روح٣

   سـر و ده     ، هفـت    حيـوان .  بـود    نشسته   رنگ   سرخ   بر روي يک حيوان      كه  ديدم
   شـده   خدا نوشـته   به رآميزي نسبت، شعارهاي كف    ، و بر روي بدنش       داشت  شاخ
 او از طـلا و سـنگهاي قيمتـي و             و ارغواني، و جواهرات     ، سرخ    زن  لباس٤. بود

بـر  ٥.  پر بود از فساد و زنـا        كه   طلايي داشت    يک جام   مرواريد بود و در دستش    
ها و فـساد      ، مادر فاحشه     بزرگ  بابل«:  بود   شده   مرموز نوشته    اسم  پيشاني او اين  

  ».نياد
   خلـق    از خـون    ؛ او سرمست     است   مست   زن   آن   كه   شدم  ، متوجه    لحظه  در اين ٦

  فرشـته ٧.   شـدم    او خيـره     بـه    و وحـشت     با ترس   من. خدا و شهداي عيسي بود    
   و آن    كيـست    زن   ايـن    كـه    گفت   تو خواهم    به   شدي؟ من   چرا متعجب «: پرسيد
،    حيـوان    آن  زمـاني در بـدن    ٨.   كسي اسـت    ، چه    شده   سوارش   زن   اين   كه  حيوان

 زودي بـالا   انتهـا بـه    بـي  ، از چاه با وجود اين  .  رمقي بود، ولي حالا ديگر نيست     
   نامـشان    دنيا، غير از كساني كـه       مردم.  آيد و در فناي ابدي فرو خواهد رفت         مي

هر شـود،    ظـا   ، دوباره    از مرگ    پس   بود، وقتي حيوان     شده   نوشته  در دفتر حيات  
  . خواهنـد ماند  و مبهوت مات
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 روي   كه  شهرهاي مخصوصي است  سر او، نشانه هفت!   فكر كن حالا خوب«٩
  ، نـشانه    همچنـين ١٠.  دارد   در آنجـا خانـه       زن  اند، و ايـن      شده   ساخته   تپه  هفت
  اند، ششمي فعـلاً سـلطنت        رفته   از بين    از آنان    تن   پنج   هستند كه    پادشاه  هفت
   حيوان  آن١١.  نخواهد آورد   آيد، اما زياد دوام      زودي مي   كند و هفتمي نيز به      مي

   پادشاه   هفت   يكي از آن     قبلاً بعنوان    كه  است   هشتم   مرد، پادشاه    كه   رنگ  سرخ
 او،    شـاخ   ده١٢. شـود   ، او نيز فنا مي      سلطنتش   دوم  بعد از دوره  . كرد   مي  سلطنت
 كوتـاهي    اند ولي براي مدت      نرسيده   قدرت   هنوز به    كه   است   پادشاه   ده  نشانه

 پيمـاني   ، با هـم  همگي ايشان١٣.  خواهند كرد   ، با او سلطنت      پادشاهي رسيده   به
   حيوان   آن   خود را به     و اختيارات   ، قدرت    آن   موجب   به  را امضا خواهند كرد كه    

  ، امـا از او شكـست         رفـت  خواهنـد »  بره «  جنگ   به  و با هم  ١٤نمايند،    واگذار مي 
 او    و خلـق     اسـت    شـاهان    و شـاه    سَـرور سَـروران   »  بـره «خواهند خورد، زيـرا     

  ».باشند  او مي  و وفاداران  و برگزيدگان فراخواندگان
هاي    گروه  ، نشانه    است   روي آنها نشسته     زن   آن  آبهايي كه «:   گفت   من   به  سپس١٥

  . ت اس  از هر نژاد و قوم  مردم مختلف
 بـا او      پادشاهي هـستند كـه       ده   آن   معرف   كه   شاخش   و ده    رنگ   سرخ  حيوان«١٦

  ، غـارتش     آورده   بـر او هجـوم       بيزارنـد؛ پـس      زن   از آن   كننـد، همـه      مي  سلطنت
زيـرا خـدا    ١٧ رهـا خواهنـد نمـود،          در آتش    و عريان   خواهند كرد و او را لخت     

   حيوان   را به   را عملي كنند و اختياراتشـان    او     تا نقشه    گذاشته  فكري در سرشان  
 در رؤيا ديدي،      كه   زن  اين١٨.  خدا عملي شود     كلام   وسيله   اين   بدهند تا به    سرخ
  ».كند  مي  دنيا سلطنت  بر پادشاهان  كه  شهر بزرگي است نشانه

  
   نابودي نهايي بابل

   از آسـمان    ختيـار تـام    بـا ا     كـه    ديگري را ديدم     رؤياها، فرشته   بعد از اين  
.   ساخت   را روشن    زمين   تمام  درخشيد كه    مي   چنان   فرشته  اين.  آمد  پايين

  بابـل !  شـد    كلي ويران   به!  شد   ويران   بزرگ  بابل«: زد  او با صداي بلند فرياد مي     ٢
   قومها از شـراب     زيرا تمام ٣.   است   ناپاک شده    و ارواح    ديوها و شياطين    كمينگاه
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انـد،    گذراني كرده    دنيا در آنجا خوش     پادشاهان. اند   شده  ، سرمست   ناي آن  ز  شوم
  ».اند  ثروتمند شده  آن  دنيا از زندگي پرتجمل و تاجران

، از   من اي خلق«:  گفت  مي  كه  صداي ديگري شنيدم ، از آسمان  وقت در اين٤
   شما نيز به ه نسازيد، و گرن  آلوده  بكنيد و خود را با گناهانش  شهر دل اين

   شده  انباشته  تا فلک بر روي هم زيرا گناهانش٥.  خواهيد رسيد  مكافات همان
.  برساند  جنايتهايش  مجازات  تا او را به  است از اينرو، خداوند آماده.  است

   جامهاي شكنجه  همه آن.  او سزا دهيد  به  دو چندان ، براي كارهاي زشتش پس٦
   غرق اش  زندگي تا حال٧.  بنوشانيد ر كرد، دو برابر بخودش پ  براي ديگران كه

 لبريز   و عذاب  را با شكنجه  آن  پس ؛ از اين  است  و خوشگذراني بوده در تجمل
؛ هرگز  باشم  مي  وتخت تاج   اين  ملكه ؛ من نوا نيستم  بي  بيوه من: "گويد مي. كنيد
 و عزا و   يک روز، مرگ  در عرض پس٨ ." ديد  را نخواهم  و اندوه  غم رنگ

 خداوند توانا  چون.   خواهد سوخت قحطي دامنگير او خواهد شد و او در آتش
  ». خواهد رساند  مكافات  شهر را به اين

بردنـد، وقتـي       مـي    كار لذت   كردند و از اين      با او زنا مي      دنيا كه    پادشاهان  آنگاه٩
، دور از او      از تـرس  ١٠،     عزا گرفته   يششود، برا    بلند مي    از خاكسترش  دودببينند  

 در    شـهر بـزرگ     ، آن    بابل   كه  افسوس«:   خواهند گفت   كنان  خواهند ايستاد و ناله   
  »! نابود شد  زدن  هم  به يک چشم

، زيرا ديگـر كـسي        ، زارزار خواهند گريست      عزا گرفته    دنيا نيز برايش    تاجران١١
   خريـدار اجنـاس     شهر، بزرگترين   اين١٣و١٢ . را بخرد    اجناسشان  نخواهد بود كه  

  ، سنگهاي قيمتي و مرواريد، كتانهاي لطيف         بود، اجناسي نظير طلا و نقره       ايشان
،   عــاج آلات  چوبهــاي معطــر و زينــت و ابريــشمهاي ارغــواني و قرمــز، انــواع

 و عطر، بخور و پماد،        و مرمر، ادويه     و آهن   كاريهاي چوبي، مس     كنده  گرانترين
،   و ارّابه ، گاو و گوسفند، اسب      ، آرد ممتاز و گندم       زيتون   و روغن    و شراب  كندر
  . و جانهاي انسانها برده

 را از    ات   داشـتني    چيزهـاي دوسـت     تمـام «:   خواهنـد گفـت     ريزان   اشک  تاجران١٤
 قدر    آن   برايت   كه   كننده   زيبا و خيره     خوراكهاي لذيذ و تجملات     آن.  دادي  دست

  »! ديگر خبري از آنها نيست.  نخواهد شد  نصيبت  هرگز دوبارهعزيز بود،
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، از  اند، دور ايستاده  ثروتمند شده  اجناس  اين  با فروش ، تاجراني كه پس١٥
:   خواهند گفت كنان كند خواهند ترسيد و گريه  را تهديد مي  ايشان خطري كه

   زدن  بهم ، در يک چشم  زيبايي و ثروتش  با تمام  شهر بزرگ  آن  كه افسوس«١٦
 ارغواني و   از كتان  لباسهاي نفيس  زيبايي بود كه  زن  مثل شهري كه! دود شد
  ».داد  مي پوشيد و با طلا و سنگهاي قيمتي و مرواريد خود را زينت قرمز مي

بـراي  ١٨ خواهنـد ايـستاد و از دور            دريانوردان و    ها و ناخدايان     كشتي  صاحبان١٧
  در تمـام  «:  ، خواهند گفـت    ريختهرود، اشک      بالا مي   از خاكسترش  دود    شهري كه 
، خاک بـر سـر         و غصه   و از غم  ١٩»  شهري پيدا خواهد شد؟     چنين ديگردنيا، كجا   

از ثروتهـاي  !   شـهر بـزرگ     از ايـن    ، افـسوس    افسوس«:  ، خواهند گفت    خود ريخته 
 چيـز دود    همـه  ک لحظـه  در ي ـ ؛ و حال  ما ثروتمند شديم ، همه اش حد و اندازه   بي
  »!شد
 و    و فرستادگان   و شما اي فرزندان   !   شاد باش    بابل  ، از سرنوشت    اما تو اي آسمان   ٢٠

  .  شما را از او گرفت  انتقام زيرا خدا سرانجام!  خدا شادي كنيد خدمتگزاران
 و    بـود برداشـت      آسياب   شكل   به   سنگي را كه    ، تخته    پرقدرت  ، يک فرشته    آنگاه٢١
 تـا ابـد ناپديـد خواهـد شـد،        بابل شهر بزرگ«:  و فرياد زد  دريا انداخت   را به   آن

 شـهر    ديگر هرگز نـواي موسـيقي در ايـن        ٢٢.  ناپديد شد    سنگ   اين   طور كه   همان
صـداي   نخواهد بود، و ديگر        و صنعتگري در آن      صنعت  هيچ.  نخواهد شد   شنيده
 نخواهـد     روشـن    چراغي در آن    يگر هيچ د٢٣.  نخواهد رسيد    بگوش   در آن   آسياب

 زمـاني   تـاجرانش .  نخواهد شـد   شنيده  و داماد در آن     شد و صداي شادي عروس    
هـاي خـود     قومها را بـا نيرنـگ    شهر تمام  دنيا بودند و اين     داران   سرمايه  بزرگترين

  ايـن    گردن   شهيد شدند، به     خدا كه    و خلق    فرستادگان   تمام  خون٢٤. داد   مي  فريب
  ». شهر است

  
    و شادي در آسمان جشن

  سـرود شـكرگزاري      در آسمان    كه  شنيدم  بيشماري را   ، صـداي گروه     از آن   پس
. آيـد    از سوي خداي ما مي      نجات! ، خدا را شكر     هَلِلوياه«: گفتند  ، مي   خوانده

او .  سـت  ا   و عـدل    حقزيرا داوري او    ٢،     اوست   برازنده   فقط   و قدرت    و اكرام   عزت

١٩  
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  انتقـام و   نمـود  ، مجـازات  سـاخت   مي  خود آلوده  فسادرا با      زمين   را كه    بزرگ  فاحشه
  ». گرفت از او خود را  خدمتگزاران  خون

  دود از خاكستر اين   ! ، خدا را شكر     هَلِلوياه«: گفتند  ، مي    بارها و بارها سراييده     ايشان٣
  »! شهر تا ابد بالا خواهد رفت

، خـدا را       كرده   سجده   و چهار رهبر روحاني و چهار موجود زنده         يست ب  ، آن   آنگاه٤
  »!خدا را شكر.  ، هللوياه آمين«:  نمودند و گفتند  بود، پرستش  نشسته  بر تخت كه
شـما اي  «:  گفـت   مـي  ، صـداي ديگـري آمـد كـه      تخـت  ، از ميـان      هنگـام   در اين ٥

   گوييـد و او را اكـرام        ، خـداي مـا را سـپاس          خدا، كوچک و بـزرگ      خدمتگزاران
  ».نماييد

 سـرود گروهـي      ، آوايـي همچـون     شـنيدم  ديگري را      آهنگ  ، آواي خوش    سپس٦
 پيـاپي رعـدها بـود، و          درياهـا و غـرش       خروشان   امواج   چون  آن   طنين   كه  عظيم
بياييد بـا   ٧. كند   مي  زيرا خداوند تواناي ما سلطنت    !  را شكر  خداهللويا،  «:  گفت  مي

   عروسـي بـره      جشن  ، زيرا زمان     نماييم   و او را احترام     جد و شادي كنيم   يكديگر و 
 تـا     شـده    داده   او اجـازه    و بـه  ٨،     او نيز خود را مهيا كرده       عروس.   است  فرا رسيده 
،    لطيـف   مقصود از كتان  » . را بپوشد    كتان   لباس  ترين   و لطيف    و سفيدترين   پاكترين

  .  خداست  نيک خلق همانا اعمال
   عروسي بـره     جشن   به   كساني كه    حال  خوشابه:  بنويس«:   گفت   من   به   فرشته  آنگاه٩

  ».فرمايد  را خداوند مي اين. اند  شده دعوت
  مـن !   نكن  ، چنين   نه«:  اما او گفت  .   تا او را بپرستم      پاي او افتادم     به   هنگام  در اين ١٠

   تـو، در بـاره       نيز مانند بـرادران      من .  خدا هستم   نيز مانند تو، يكي از خدمتگزاران     
   تـو نـشان      بـه    كه   پيشگوييها و هر آنچه      اين  تمام.  دهم   مي   عيسي شهادت    به  ايمان
  ».  عيسي است  در وصف ، همه دادم

  
   سفيد  خدا سوار بر اسب كلمه

 و   امـين  «  سوارش  در آنجا اسبي سفيد بود كه     .  شد   گشوده   آسمان   كه   ديدم  سپس١١
 او ماننـد     چشمان١٢. كند   مي   و مجازات    مبارزه   و عدل    حق  ، زيرا به     داشت  نام»  حق
 نيـز    اش  بـر پيـشاني   .   تاجهاي فراواني قرار داشـت       بود و بر سرش     هاي آتش   شعله

آلودي   خون او جامه١٣.  دانست  را مي  معني آن  خودش  فقط  بود كه  شده نامي نوشته 
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 سـفيد     لباسهاي كتان   لشكرهاي آسماني كه  ١٤. بود»  خدا  مهكل «  و لقبش   در برداشت 
 او   از دهـان  ١٥. آمدنـد    او مـي     دنبـال   سفيد، بـه   داشتند، سوار بر اسبهاي       و پاک بر تن   

او با عـصاي    .  كند   را سركوب   ايمان   قومهاي بي   آمد تا با آن      مي  تيزي بيرون شمشير  
 را خداي توانا     خشم  يهاي خود، شراب   حكمراني خواهد نمود و با پا        بر آنان   آهنين
  شاه«:  بود   شده   نوشته   لقب   او نيز اين     و ران   بر لباس ١٦. فشردهد  خوا  خشتدر چر 
  ». سروران  و سرور شاهان

   پرنـدگان    بود و با صداي بلند بـه         ايستاده  آفتاب در     كه  اي را ديدم    ، فرشته   سپس١٧
  ، جمـع   اسـت   خدا براي شـما تـدارک ديـده    اي كه  بياييد و بر سر سفره    «:  گفت  مي

  ؛ از گوشت     و زورمندان    و فرماندهان    پادشاهان  بياييد و بخوريد از گوشت    ١٨. شويد
  ». و آزاد ، برده  و كوچک  انسانها، بزرگ  تمام  آنها، و از گوشت  و سواران اسبان

 آنها را گـرد آورد        و لشكريان   ، حكومتهاي جهان     جاندار خبيث    آن   كه   ديدم  آنگاه١٩
   بـا پيـامبر دروغيـنش       اما جاندار خبيـث   ٢٠.  سوار و لشكر او بجنگند       اسب  تا با آن  

  سـوزد انداختـه      با گوگرد مـي      كه   آتش   درياچه   به  زنده  گرفتار آمدند و هر دو زنده     
داد   مـي    انجام   كننده   خيره   در حضور جاندار معجزات      پيامبري كه   ، همان   شدند؛ بله 

  پرستيدند، فريب  را مي اش  جاندار را داشتند و مجسمه     علامت   كساني را كه    ا تمام ت
   سوار بود كشته     اسب   در دهان    او با شمشير تيزي كه       دار و دسته     تمام  آنگاه٢١. دهد

  . سير كردند  آنان  خود را با گوشت  شكم شدند، و پرندگان
  

    هزار سالهدوران 
انتهـا را      بـي   او كليد چـاه   .  آمد   پايين   از آسمان    كه   ديدم اي را   ، فرشته   سپس
او اژدهـا را    ٣و٢.   داشـت    نيـز در دسـت      آورد و زنجيـري محكـم        مي  همراه

 در   سـپس . انتها افكند    بي   چاه   به   هزار سال    زنجير كشيد و براي مدت       و به   گرفت
  پس.  دهد   قومي را فريب     نتواند هيچ    هزار سال    كرد، تا در آن      و قفل    را بست   چاه

اژدهـا،  .  خواهـد شـد      آزاد گذاشـته    ، اژدها براي چند لحظـه        مدت   اين  از گذشت 
  .شود  مي  نيز ناميده  و شيطان  اهريمن  كه  است  مار قديم همان

 دادرسي    اختيار و قدرت     ايشان   و كساني بر آنها نشستند و به         تختهايي ديدم   آنگاه٤
 خـدا     عيسي و كـلام      پيغام   اعلام   بسبب   كه  اي كساني را ديدم    جانه  سپس.  شد  داده

٢٠ 
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 را   اش   و مجسمه    جاندار خبيث    كه   جانهاي آناني را ديدم     همچنين.  شدند  سر بريده 
 همگـي،    اينـان .  را بر پيشاني و دستهاي خـود نداشـتند           بودند و علامتش    نپرستيده

  . نمودند  سلطنت سال هزار  زندگي را از سر نو آغاز كردند و با مسيح
   خواهد داد؛ در آن  رخ  هزار سال  آن  بعدي در پايان قيامت.  است»   اول قيامت « اين٥

  . خواهند شد  زنده  مردگان ، بقيه زمان
 از  اينان.  سهمي دارند  اول  قيامت  در اين  و مقدسند آناني كه خوشبخت٦

  ، با او هزار سال  بوده دا و مسيح خ  كاهنان  هراسي ندارند، بلكه  هيچ  دوم مرگ
  . خواهند كرد سلطنت

  
   نابودي نهايي شيطان

 خواهد  او بيرون٨.  آزاد خواهد شد  از زندان ، شيطان  هزار سال  آن  از پايان پس٧
 متحد  ، براي جنگ  داده را فريب   و ماجوج  يعني جوج  تا قومهاي جهان رفت
هاي   ماسه  همچون  تعدادشان  خواهند داد كه يل عظيمي را تشك  سپاه آنان. سازد
 خدا و شهر   وسيعي، خلق  در دشت ايشان٩. شمار خواهد بود  دريا بي ساحل
، از سوي   از آسمان اما آتش.  خواهند كرد  را از هر سو محاصره  اورشليم محبوب

  . را خواهد سوزاند خدا خواهد باريد و همه
.  خواهد شد  افكنده  آتش  درياچه  بود، به  داده فريب را   ايشان  كه  شيطان سپس١٠

 و   جاندار خبيث سوزد و آن رد ميـ با گوگ  كه ايي استـ ج  همان  آتش درياچه
  .كشند  مي  ابد، در آنجا عذاب  روز، تا به  او شبانه پيامبر دروغين

  
  روز داوري آخر

 و   زمين  بود كه  نشسته كسي  تخت  آنبر.   سفيدي را ديدم  بزرگ  تخت آنگاه١١
   از بزرگ  كه ها را ديدم  مرده سپس١٢.  از روي او گريختند و ناپديد شدند آسمان

   شد تا به  از ديگري گشوده  يكي پسدفترها. اند و كوچک در برابر خدا ايستاده
. شدند   محاكمهدفترها  هاي اين تهـ نوش  همگي بر طبق مردگان.  رسيد دفتر حيات

 دادند  داشتند، تحويل در خود  هايي را كه  و قبرها، مرده ، دريا و زمين راينبناب١٣
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   آتش  درياچه  به  و دنياي مردگان  مرگ آنگاه١٤.  شوند  محاكمه  اعمالشان تا مطابق
 در  نامـش  هر كـه١٥.   آتش  درياچه ، يعني همان  دوم  مـرگ اينست.  شد افكنده

  . شـد  افكنده  آتش ياچه در  نبود، به دفتر حيات
  

  اورشليم تازه
   اول   و آسـمان     زمـين   آن  ، چـون    اي را ديـدم      تـازه    و آسـمان     زمين  سپس

، يوحنـا، شـهر       و مـن  ٢.  ديگـر خبـري نبـود       از دريا هم  .  بود  ناپديد شده 
   منظـره   چـه . آمـد    مي   خدا پايين    از جانب    از آسمان    كه   را ديدم   مقدسِ اورشليم 

 خـود را بـراي        بـود كـه      زيبـايي يـک عـروس        به  شهر اورشليم ! ي بود باشكوه
  ! باشد  كرده  داماد آماده ملاقات

   خـدا از ايـن   خانـه !   كن  نگاه بخو «: گفت   مي   كه  ، صدايي بلند شنيدم     از تخت ٣
 زنـدگي خواهـد كـرد و        خدا با ايشان     پس  از اين .  انسانها خواهد بود     ميان در  پس

  خدا تمـام  ٤.  خواهد بود   ، خود خدا با ايشان      بله. خواهند شد هاي خدا     خلق  ايشان
   مرگـي خواهـد بـود و نـه          ديگر نـه  .   آنها پاک خواهد ساخت     اشكها را از چشمان   

   از بـين     بـود كـه      دنياي پيشين    به   اينها متعلق    دردي، زيرا تمام    اي و نه     ناله  غمي، نه 
  ». رفت

  و بـه  » ! سازم   چيز را نو مي      همه  الان!  ببين«:   بود، گفت   ه نشست   بر تخت    او كه   آنگاه٥
  ديگر تمـام ٦.   است  و درست ، راست گويم  مي  آنچه  چون  را بنويس   اين«:   گفت  من
   آب   باشـد از چـشمه       تـشنه    هر كـه     به  من.   و آخر هستم     و يا، و اول      الف  من! شد

  ها را بـه      نعمت   اين   پيروز شود تمام    هر كه ٧.  داد تا بنوشد     خواهم   رايگان   به  حيات
 از   ولي ترسـوها كـه    ٨.   بود و او فرزند من       خداي او خواهم     خواهد برد و من     ارث

 و    وقـاتلان    ندارند، فاسـدان     ايمان   من   به  گردانند و كساني كه      رو بر مي    پيروي من 
پرسـتند،     مـي   دا، بـت   جاي خ ـ    به  ، و كساني كه      و دروغگويان   ، جادوگران   زناكاران

   دوم  مـرگ   همان اين. سوزد   و گوگرد مي     با آتش    كه  اي است    در درياچه   جاي همه 
  ». است

٢١ 
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 آمـد و    بلاي آخر را دارنـد، نـزد مـن          جام   هفت   كه   فرشته   هفت   يكي از آن    آنگاه٩
  ».  است او همسر بره.   دهم  تو نشان  را به  بيا تا عروس  من همراه«:  گفت

 را    اورشـليم   از آنجا، شهر مقـدس    .  بلندي برد    كوه   قله   در يک رؤيا، مرا به      سپس١٠
 خدا    و شكوه    در جلال   شهر غرق ١١. آمد   مي   پايين   خدا از آسمان     از جانب    كه  ديدم

. درخـشيد   زند، مي    مي   برق   بلورهاي شفافش    جواهر قيمتي كه     يک تكه   بود، و مثل  
   دربـان    فرشـته    و دوازده    دروازه  شـهر دوازده  . و بلنـد بـود       ديوارهاي شهر، پهن   ١٢

در هـر   ١٣.  بـود    شـده   ها نوشته    روي دروازه   اسرائيل   بني   قبيله  اسامي دوازده .  داشت
.   وجـود داشـت      دروازه   شـهر، سـه      و غـرب    ، شرق   ، جنوب   ، يعني در شمال     طرف

   شـده   نوشـته »  بـرّه  « ي رسولان  بر آنها اسام     كه   داشت   پايه  ديوارهاي شهر دوازده  ١٤
  .بود
ها و  وازهدر شهر و  داشت نظر در   با آن  طلا بود كه  يک چوب شتهفر  دست در١٥

   شكل  شد به ، معلوم گرفت   شهر را اندازهوقتي١٦.  بگيرد  را اندازه هايشديوار
  ل شك شهر به ، در واقع.   مساوي است  با هم  و عرضش طول، يعني   است مربع

  ضلعش بود، يعني هر   و عرضش  طول  اندازه  نيز به اش  بود، زيرا بلندي مكعب
   و معلوم  گرفت  بلندي ديوار شهر را اندازه سپس١٧.  بود  هزار تير پرتاب دوازده

 از واحدهاي   با استفاده فرشته.   است  وچهار ذراع  جا صدوچهل شد در همه
  .  گفت  من ها را به  اندازه ، اين مشخص

 از    بود و ديوار آن      شده   ساخته   شفاف   مانند شيشه   خود شهر از طلاي خالص    ١٩و١٨
   شـده    سـاخته   هاي زيربناي جواهرنشان     از سنگ    لايه   بر روي دوازده     بود كه   يَشم
 سـفيد، چهـارمي از       از عقيق  لاجورد، سومي      دومي از سنگ   ،   از يشم    اول  لايه: بود

، هفتمـي از زبرجـد، هـشتمي از           ، ششمي از عقيـق       سرخ  عقيقپنجمي از   ٢٠زمرد،  
 و   سـبز، يـازدهمي از فيـروزه    دهمي از عقيـق   زرد،  كبود، نهمي از ياقوت ياقوت

  . بود دوازدهمي از ياقوت
.  مرواريـد    از يـک قطعـه       شهر از مرواريد بود، هـر دروازه         دروازه   دوازده  جنس٢١

  .درخشيد  مي  شيشه  مثل د كه بو  اصلي شهر از طلاي ناب خيابان
   جا بدون   را همه »  برّه«شد، زيرا خداي توانا و         نمي   عبادتگاهي ديده   در شهر هيچ  ٢٢

   نـور خورشـيد و مـاه       شـهر احتيـاجي بـه       اين٢٣. كردند   مي  اي پرستش    واسطه  هيچ

    



 ٦٥٥

  نـورش ٢٤.  سـاخت    مـي   شهر را روشـن   »  بره« خدا و      و جلال    شكوه  ، چون   نداشت
 خود را نثار     آمدند و جلال     دنيا مي   كرد، و پادشاهان     را نيز نوراني مي     اي زمين قومه
 روز    در آنجـا هميـشه      شود، چون    نمي  هاي شهر هرگز بسته     دروازه٢٥. كردند   مي  آن

 وارد    آن   قومهـا بـه      و افتخـار تمـام       و جـلال    عـزّت ٢٦!  و شبي وجود نـدارد      است
.  آنجـا را نـدارد       ورود به   و فاسد اجازه    ستنادر   بدي يا شخص    هيچ٢٧. شود  مي
   شـده   نوشـته »  بـرّه  «  حيـات    در كتاب    نامشان   كه   جاي كساني است     شهر فقط   اين
  .باشد

  
   و زلال    بلـور، صـاف      مثـل    داد كه    نشان   من   را به    حيات   آب   رودخانه  آنگاه
 اصـلي     جاده  ز وسط و ا ٢شد،    جاري مي »  برّه« خدا و      از تخت   رودخانه. بود

 بـار     سـالي دوازده     كـه    قرار داشت    حيات  درختان،     رودخانه  دو طرف .  گذشت  مي
 بود و براي      نيز شفابخش   برگهايش.   تازه   ميوه   يک نوع   دادند يعني هر ماه      مي  ميـوه
  . رفت  قومها بكار مي درمان

در »  هبـرّ « خـدا و       تخـت    نخواهـد شـد، چـون       در شهر چيـزي بـدي يافـت       ٣
 را خواهند    و رويش ٤ خواهند كرد،      خدا، او را پرستش     خدمتگزاران.  آنجاست

 نخواهد  در آنجا ديگر شب٥.  خواهد بود   نوشته  شان   روي پيشاني   ديد و نامش  
 نـور     خداوند بزرگ    و خورشيد نخواهد بود، چون       چراغ   به  احتياجي هم . بود

  . خواهند كرد ت تا ابد سلطن  خواهد بود و ايشان ايشان
  و خـدايي كـه    .   اعتماد است    و قابل    راست   سخنان  اين«:   گفت   من   به   فرشته  آنگاه٦

 تـا     است   خود را فرستاده    دهد، فرشته    مي   انبيا خود اطلاع     به   را از قبل     آينده  وقايع
  ». دهد  شما اطلاع  بزودي روي خواهد داد به  را كه آنچه

  
  آيد عيسي بزودي مي

 كـساني     حال  خوشابه.  آيم   بزودي مي   من!  كنيد  گوش«: فرمايد   مي  يسي مسيح ع٧
  ».كنند ، باور مي  پيشگويي شده  كتاب  در اين  را كه  آنچه كه
 آنهـا را   اي را كه  تا فرشته   و زانو زدم     و شنيدم    چيزها را ديدم     اين  ، يوحنا، تمام    من٨
 كـار را     ، اين   نه«:   گفت   من  ولي او بار ديگر به    ٩.   كنم   بود، پرستش    داده   نشان   من  به

٢٢
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   ايـن    حقايق   به  كساني كه    يعني انبيا خدا، و تمام       نيز مانند تو و برادرانت      من.  نكن
   خـدا را پرسـتش       فقط  پس.  باشم   عيسي مي    اعتماد دارند، از خدمتگزاران     كتاب
  ». كن
   همه   را در دسترس     كتاب  هاي اين   يپيشگوي«:  ، گفت    دستور داده    من   به  سپس١٠

 فـرا رسـد،     زمـان  وقتـي آن  ١١.   خواهنـد پيوسـت      وقـوع    بزودي به   بگذار، چون 
 فاسـدتر     باز هم    خواهند داد و فاسدان      كارهاي بد خود ادامه      به   باز هم   بدكاران

  ».گردند تر مي ، پاک تر و پاكان ، خوب خواهند شد، ولي خوبان
 و براي هر  آيم  زودي مي  به  باشيد، من  راه  به چشم«: فرمايد  مي عيسي مسيح١٢

 و يـا، آغـاز و         الـف   مـن ١٣.  آورد   پاداشي با خود خواهم      اعمالش   مطابق  كس
 را دائمـاً     هايـشان    لبـاس    كـساني كـه      حال  خوشابه١٤.   و آخر هستم    ، اول   پايان
 را خواهنـد      حيات  رخت د   ميوه   شهر و خوردن     ورود به   آنها اجازه . شويند  مي

 و  ، دروغگويـان  پرستان ، بت  ، قاتلان   ، زناكاران   ، جادوگران   اما فاسدان ١٥.  داشت
  .  نخواهند يافت  شهر راه ، به متقلبان

   چيز را با كليـساها در ميـان          تا همه    خود را نزد شما فرستادم      ، عيسي، فرشته    من«١٦
  ». باشم  مي  صبـح  ءه درخشند  ءه ستار  من.  داود هستم  و نسب  از اصل من.  بگذارم

   تشنه  هر كه » !بيا«: شنود، بگويد    را مي    اين  هركس» !بيا«: گويند   مي   و عروس   روح١٧
  . بنوشد  رايگان  به  حيات  بيايد، و از آب  است  مايل  بيايد، و هركس است

   اگـر بـه    كه گويم  مي شنود با صراحت  را مي  كتاب هاي اين  پيشگويي   كسي كه   به١٨
 خواهد    را بر سرش     كتاب   كند، خدا بلاهاي اين      چيزي اضافه    كتاب  هاي اين   نوشته
 و    حيات   كند، خداوند او را از درخت       ها مطلبي كم     پيشگويي  و اگر از اين   ١٩. آورد

 چيزها    اين   كسي كه  ٢٠.   خواهد ساخت   نصيب  ، بي    دادم   را شرح    آن   كه  شهر مقدس 
  »! آيم  بزودي مي ، من بله«: فرمايد ، مي  است تهرا گف

  »!اي عيساي خداوند، بيا!  آمين«
  ! آمين!  شما باد  بر همه  خداوند ما عيسي مسيح فيض٢١
 

    


